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 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠٢٣ مارچ ٠٩
  

  ! و رھبری زنان در انقلاب نوين ايران٢٠٢٣ مارچھشت 
 مقابل جامعه ايران به ويژه ای را در انداز جديد و اميوارکننده  افق و چشمايران،» زن، زندگی، آزادی«انقلاب نوين 

امينی توسط ) ژينا( مردم ايران و در پيشاپيش ھمه زنان در واکنش به قتل فجيع مھسا. زنان و جوانان قرار داده است

اکنون افکار عمومی منطقه . طوری که آوازه جھانی نيز پيدا کرده است گشت ارشاد، با سرعت در حال گسترش است به

  .قلاب ايران دوخته شده استو جھان به تحولات و ان

لحظه افزايش  به  پيکارگری و رزمندگی نيروی آگاه و جسور جوان، لحظه قدرت و شتاب گسترش اين انقلاب با روحيه

 و اعتراضات ٩٨ و ٩۶ھای  ويژه خيزش ھای چند سال اخير به جنبش ھمانند رسد که اين بار  نظر نمی يابد و به می

  .  سرکوب و وحشت و کشتار جمھوری اسلامی شودمرعوب، ١۴٠١ و ١۴٠٠پراکنده 

امينی  )مھسا( قتل ژينا. اند حدود شش ماه است که جھانيان تصوير متفاوتی از جغرافيای سياسی ايران دريافت کرده

 و  ستيزی، ستم  برپايی انقلابی فراگير و اجتماعی و گسترده عليه زن جمھوری اسلامی، جرقه) گشت ارشاد( توسط پليس

خواھانه و ضد ھرگونه تبعيض  اين انقلاب آزادی. تجلی يافت» زن، زندگی، آزادی«دالتی شد که در شعار محوری ع بی

و ستم و ناربابری خصوصا به دليل حضور   در راس اين انقلاب و محوريت مطالبات زنان توجھات جھانی زيادی را 

  .ن کشورھای منطقه را نيز برانگيختخود جلب کرد و اميدھای زيادی نه تنھا در ايران، بلکه زنا به

شود که بدانيم اين انقلاب پرشکوه،  تر می  زمانی برجسته ھا و شور و شوق مبارزه برای آزادی،  اما اھميت اين قھرمانی

بين مردمی با دستان خالی و : حال جنگی تماما نابرابر است  است، در عين  انداز ارتقا انقلابی ھمواره در تدارک چشم

 سال با پول نفت و استثمار شديد نيروی کار و غاتر ٤٤ که طی  و تا دندان مسلحعيار ومت ديکتاتوری تماميک حک

درازی داييم به سفر خالی مزدبگيران و بازنشستگان، دستگاه سرکوب خود را  تر از ھمه دست اموال عمومی و مھم

اما معترضان در ميدان .  نھاد امنيتی دارد١٧ جمھوری اسلامی در حال حاضر، تنھا حدود. مرتبا بسط و گسترش دارد

گری نيروی سرکوب و رعب و وحشت حکومت ندارند و   اند که ترسی از اين ھمه وحشی مبارزه و خيابان نشان داده

ھای قبلی از طريق تشديد  بار ھم مثل خيزش جمھوری اسلامی، اين. اند  را آگاھانه به جان خريده ھای گسترده سرکوب

 اعتراضات را چنان بالا ببرد که  ھا کوشيد معترضان و مردم ناراضی را مرعوب سازد و ھزينه سرکوبسانسور و 

برای مثال، نيروھای انتپامی .  مبارزه يا حاضر به پيوستن به اعتراضات خيابانی باشند تری قادر به ادامه تعداد ھرچه کم

تر از يک ساعت در اثر شليک مستقيم  نسان را در کما ٩٠و امنيتی جمھوری اسلامی، تنھا در شھر زاھدان بيش از 
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 نفر را ۶٠٠طبق برآوردھای نھادھای مستقل، تاکنون حدود . شمار را نيز زخمی کردند نيروھای پليس کشتند و تعداد بی

اد اند و برای تعد کم چھار نفر را به سرعت اعدام کرده دست. اند ھا کرده نفر را نيز راھی زندان  ھزار ٢٠کشته و 

ھا تن را نيز  ھا نيست و ده اند و خبری  از آن ھا ربوده صدھا نفر را در خيابان. اند شماری نيز حکم اعدام صادر کرده بی

حدود سه ماه است که حمله شيميايی به مدارس دخترانه . اند ھا را به رودخانه و يا حاشيه شھرھا انداخته کشته و جنازه آن

 . وجود، اعتراضات و سرکوب خونين معترضان ادامه دارداما با اين. اند را آغاز کرده

متھم » امنيت ملی« حکومت، دستگيرشدگان را به ضديت با  ھای قضايی و امنيتی زمان، دستگاه تبليغاتی و دستگاه ھم

در ھای اپوزيسيون  ھای مخالف يا سازمان دولت( کنند که معترضان تحت نفوذ دشمنان خارجی ايران کنند و ادعا می می

کارگران، معلمان، دانشجويان، (  شورايی-  سنديکايی-چنين متوجه فعالان صنفی اين اتھامات ھم. اند قرار داشته) تبعيد

ھای  ھای ملی، مذھبی و جنسی، جنبش ھای زنان، اقليت شامل جنبش( ھای اجتماعی مختلف و فعالان جنبش) بازنشستگان

ھای پيش از شروع انقلاب و برخی ديگر پس از آغاز  ھا در ماه آنمحيطی و جنبش روشنفکری است که برخی از  زيست

  . اند آن دستگير شده

 کار  تر بر فعالان بر زندانيان سياسی، که از تجربه ھای سنگين ھدف رژيم از اين اقدامات آن است که با تحميل مجازات

 را قطع کند؛ خصوصا حکومت نگران ھا با تحولات انقلابی سازمانی و سازماندھی برخوردارند، حضور و پيوند آن

 .اعتصابات عمومی است

تری ارتقا داد؟ پاسخ را بايد در شعار محوری  توان اين دوران انقلابی را حفظ کرد و به مرحله عالی اما چگونه می

ر در حالی که آمار زنان د.  ميليونی ايران زن ھستند٨٥نصف شھروندان جامعه . جو کرد جست» زن، زندگی، آزادی«

بنابراين، اکثريت زنان از دخالت در امور اقتصادی و اجتماعی و سياسی .  درصد است١٣ تا ١٢بازار کار حدود 

تر از ھمه، زن  مھم. يعنی در رديف محرومان و فرودستان قرار دارند. دار ھستند اند و به ناچار خانه جامعه محروم شده

ای تمامی   زن مانند زنجيره.  صاحب جان و زندگی و استقلال خودش باشدرا نبايد تنھا با  مرد مقايسه کرد، بلکه او بايد

در يک کلام زن، نقش بسيار مھمی از محيط خانواده تا جامعه را به عھده دارد و به . سازد ھم متصل می خانواده را به

يت برابر با مردان ھمين دليل ساده ضوررت دارد که زنان در ھمه امور اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی، موقع

زن از ھر نظر قدرت و . داشته باشد و زن و مرد دوش به دوش ھم حرکت کنند نه يک قدم عقب و نه يک قدم جلوتر

شد و رھبری اين انقلاب را » زن، زندگی، آزادی«توانايی ھمه مسايل زندگی دارد  و به ھمين دلايل، زن نماد انقلاب 

کم در يک قرن اخير از  نقشی که زنان ايران  دست. کنند و به خوبی ھم ھدايت میاند  نيز عمدتا زنان به عھده گرفته

اند اما از سوی گرايشات سنتی و ارتجاعی مردسالاری و پدرسالاری و سياسی  انقلاب مشروطيت تا به امروز نشان داده

  .اند شديدا سرکوب شده

نان اھدا نشده است، بلکه زنان با کوشش و تلاش سخت کسی و نھادی به ز مھم است تاکيد کنيم که اين نقش از سوی ھيچ

 .اند ای قرار گرفته ھا از خانواده تا جامعه در چنين جايگاه شايسته ھا و سرکوب و مقاومت در برابر انواع و اقسام تبعيض

 از شود و کل جامعه بشری زندگی تنھا به زنان محدود نمی. است» زندگی«، »زن، زندگی، آزادی«بخش ديگر شعار 

يعنی ھمه شھروندان يک جامعه بدون توجه به . گيرد زن تا مرد، از کوچک تا بزرگ، از جوان تا پير، ھمه را در برمی

جنسيت، مليت، گرايشات سياسی، باورھای مذھبی، داخلی و خارجی، مھاجر و پناھنده بايد از زندگی شايسته انسانی 

  . برابر و عادلانه برخوردار گردند

 . معنای واقعی بايد زندگی شاد و مرفه و بدون کم و کسر و بدون دغدغه باشد مه آنان، بهزندگی برای ھ
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معنای رھايی از تمامی روابط قدرت و  چنين آزادی به ھم. نيز بدون برابری زن و مرد قابل تصور نيست» آزادی«

 سنت  ھاست با عصاره دی که سدهآزا. طلبی و ديکتاتوری را رقم زده است برتری و حاکميت است که اين اشکال برتری

، اسير و ...خدا، رھبر، امت و«، »مرد، ميھن، آبادی«، »خدا، شاه، ميھن«چون  و ارتجاع مذھبی و ناسيوناليستی  ھم

ای از چنين  ھا و شعارھايی شده باشد چرا که تاکنون ھيچ جامعه انسان نبايد اسير چنين سنت. بازتوليد شده است

ھايی است که آنھا را حفظ کرده  گام اول اين رھايی شناخت و نقد اين روابط قدرت و زمينه.  استھای سود نبرده ديدگاه

شناخت و رھايی از مفھوم . ايم و قادر به ديدن ابعاد آن نيستيم ای که در آن غرق شده شناخت جھان مردسالارانه: است

شناخت و رھايی از مفھومی از . حاشيه رانده است که بسياری از ھموطنان را کنار گذاشته و به» ميھن«ی  نظرانه تنگ

شناخت و . ميھن که خاک را مقدم بر انسان کرده است، و بسياری را برای رسيدن به عظمتی موھوم له کرده است

ای که با  ترجمه شده است؛ توسعه» توسعه«بار  نظرانه و خسارت که باز در معنای تنگ» آبادی«رھايی از مفھوم 

زن، «در مقابل، خوانش مترقی از . بينيم  جھنم آفريد، جھنمی که در محيط زيست امروز ايران میھای بھشتی وعده

کشد تا اين جنبش را زنانه کند، تا آن ھژمونی مردسالارانه و مرکز  خط بطلانی بر ھمه مفاھيم فوق می» زندگی، آزادی

ی  راز حفظ و تداوم اين لحظه: دھيد خلاصه بگويماجازه . محور را به چالش بکشد و به جای آن عدالت و برابری بنشاند

 .است» زن، زندگی، آزادی«به » مرد، ميھن، آبادی«انقلابی گذر از 

)1(  

تبلور ) ژن، ژيان، ئازادی( »زن، زندگی، آزادی«بخش خيزش کنونی در عبارت زيبای  وحدت شعار مرکزی و عامل 

ی کردستان دارد، گويی  ويژه منطقه بخش در خاورميانه به  رھايیاين شعار که ريشه در تاريخ مبارزات. يافته است

ای است که بخش اعظم مردم ايران در خلال چھل و چھار سال حکومت اسلامی با آن مواجه  ی تضادھای ديرينه چکيده

در ھای گوناگون جمعيت  ی مردم از ظلم و ستم آشکار به دختری جوان توانست بخش دارشده احساسات خدشه. بودند

ھای  ی تبعيض بر زنان به شکل ھای گوناگون ايران را حول محوريت مسئله شھرھای بزرگ و کوچک، و اقوام و مليت

شود که تا چه حد اين شعار ظرفيت و توانايی  اما اين پرسش مطرح می. ويژه حجاب اجباری متحد کند گوناگون و به

ھای  دارد؟ خواست مبارزه با تبعيض عليه زنان که در شکلدربرگيری مطالبات سياسی و اقتصادی و اجتماعی مردم را 

ی ايران چه مرد و چه زن از ابتدای انقلاب  ترين مطالبات کل جامعه شود در واقع يکی از اصيل گوناگون مطرح می

 اين خواست با مبانی اساسی تفکر و ديدگاه ايدئولوژيک حکومت اسلامی در تضادی اساسی.  تا به امروز است۵٧ بھمن

اما اين مخالفت فقط در . دھد ترين ارکان ھويت حاکمان را تشکيل می قرار دارد و مخالفت با آزادی زنان يکی از مھم

ھويت زن به عنوان نماد مخالفت با . بعدی حقوقی مطرح نيست که با اعطای برخی حقوق ظاھری به زنان رفع شود

حذف حجاب اجباری به معنای انتخاب نوع : کشد  پيش میھای ديگری را فرض کليت نظام اسلامی در واقع انواع پيش

پوشش و نوع سبک زندگی و در يک کلام پذيرش حق زنان بر تن و سرنوشت خويش است؛ اعطای برابری حقوقی به 

آزادی . درآوردن ارکان ايدئولوژيک و دينی حاکمان است لرزه زنان در ازدواج و طلاق و ارث و نظاير آن به معنای به

اما آيا . ترکاند ی اجتماعی را می مانده کند که تمامی مناسبات عقب چون بمبی عمل می ر کشوری مانند ايران ھمزنان د

تواند به ساير تضادھای اساسی اين جامعه پاسخ دھد؟ در پاسخ به اين سوال بايد به اين نکته  تنھايی می آزادی زنان به

زمان ھدف  کراتيک است که مردسالاری و ديکتاتوری را ھمتوجه کرد که اين شعار در دل خود واجد بديلی دمو

شان شعاری آشنا و نمادين به  ای از ھمين روست که نه فقط از سوی کردھا که اين شعار در مبارزات فرامنطقه. گيرد می

حال گسترش با اين . گرفته شد کار ھا و اقشار ديگر مردم نيز به سرعت پذيرفته و به آيد، بلکه از سوی گروه  می شمار

مدار حاکم  داری دين ی ايران را عليه نظام سرمايه ای که ديگر مطالبات و تضادھای چندوجھی جامعه اين شعار به گونه
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ی مبارزه بستگی خواھد داشت که ھنوز تا  ھای ديگر عرصه ھا و ظرفيت بر کشور دربربگيرد، به شرايط و ضرورت

ھای گوناگونی عبور خواھد کرد که در  نشيب و  تکامل خود از فرازھر جنبشی در مسير تحول و. حدودی ناروشن است

ھای طبقاتی، نژادی، جنسيتی و فرھنگی حاميان و  ی خود را بنا بر سويه ھا ائتلاف و انسجام جامع اوليه ی آن نتيجه

فته است، محض طی شدن دوران انسجام اوليه که پيرامون نفی دشمنی مشترک شکل گر به. دھد ھمراھانش از دست می

ای که تا به ھمان مقطع مانع از  ھای کھنه محض سربرآوردن ناگزير ھر بديل سياسی ممکن در افق جنبش، ھمان جدال به

رو،  از ھمين. شود ی بلوک انقلابی می ای باعث تجزيه تواند در لوای تازه ای بود، می گيری چنين ائتلاف گسترده شکل

تری از اين جنبش نوپا  ھای ھرچه بيش يت و شموليتی چنان داشته باشد که بخشھای مشترکی که جامع پرداختن به زمينه

نفس روشنفکرانه بلکه نشأت گرفته از ضرورتی است  را در مراحل آتی کنار ھم نگاه دارد، نه برآمده از نوعی اعتمادبه

 جنبشی که قرار باشد در .سازد ترين عامل حيات آن بدل می که در مراحل آتی اين جنبش، حفظ انسجام را به ضروری

گاه ديگری نطلبد، از  زای خود، تکيه گر برآيد و در اين مسير جز توان درون بلندمدت به تقابل با توحش رژيمی سرکوب

 .پرداختن به اين موضوع ناگزير است

)2( 

به ھمين خواست و ھای مردمی که به خيزش کنونی پيوستند  توان ديد که توده ھا، در ھمين مقطع نيز می ی اين با ھمه

به » مرگ بر ديکتاتور«ی چند روز  در فاصله. شعار اکتفا نکردند و به سرعت کليت نظام موجود را زير سوال بردند

شعار مرگ بر ديکتاتور ھمچون شعار آزادی زنان نقش محوری در . عنوان يکی از شعارھای اصلی مردم مطرح شد

ھايی که پيوسته تحت فشار عوامل و عناصر ديکتاتور و نظام   دارد، تودهی شھرھا ھای وسيع مردم در ھمه گردآمدن توده

رانی  ًقدرت انفجاری اين شعار عملا مفھوم موردنظر دستگاه ايدئولوژيک حاکم از حکم. اند دينی حاکم بوده  -ديکتاتوری

. کند جھانی می ينی و اينشدت زم اصطلاح ملکوتی آن را به ی دينی و به برد و پايه فقيه را زير سوال می تحت ولايت

 فقيه را رسوا  ی پدر نيکوکار در قالب ولايت ًھای مردم با اين خواست عملا نظم استوار بر فريب و خدعه و چھره توده

ھای دموکراتيک را  کردن تمامی ارزش مال ببيند و پای و ريزی و شکنجه و بگير ی مستقيم کشتار و خون کنند و تجربه می

کننده اين است که اين شعار به رغم خواست  ی تعيين اما نکته. دھند حاميان و پاسدارانش قرار میسرراست در مقابل 

طلبد اما نه  ديکتاتور و دستگاه ديکتاتوری را به مصاف می. کند اش ھويت طبقاتی ديکتاتور را بارز نمی انفجاری

گر آن با  ال، عناصر دينی سرکوباندی س و ای که طی چھل ديکتاتوری. مضمون و محتوای ديکتاتوری سرمايه

اند و به اقتضای تضادھای درونی آن پيکری چنان  دارانه در ھم تنيده و تافته ھای اقتصادی نظامی سرمايه ضرورت

ھا را  ترين سياست زده زند و از طرف ديگر، جنسيت اند که از طرفی لاف شکست داعش در منطقه را می گون ساخته ناھم

کند؛ از سويی دعوی تقابل با امپرياليسم جھانی را دارد و از سوی ديگر،  ی خود دنبال می معهی فرھنگی جا در عرصه

کند؛ از سويی  وکاست اجرا می ھيچ کم ی کارگر بی ِی جھانی را در جھت چلاندن طبقه ھای روز سرمايه دستورالعمل

ھای  ديگر، در مواجھه با مطالبات مليتھای منطقه را دارد و از سوی  ی واحد بر فراز ملت دعوی برساختن امت شيعه

 .کند ساکن ايران تا بن دندان مسلح عمل می

)3( 

 خيزش ٨٨اگر از موج جنبش سبز در سال . اند تر شده ھای جنبش سياسی در چند سال اخير کوتاه و کوتاه ی موج فاصله

، ١٣٩٨، ١٣٩٦: روييم ا روبهھ ی موج ً ھشت سال طول کشيد، اکنون ما با تغييری کاملا مشھود در فاصله٩٦دی 

گير و  تواند به خفقان پی ھا اين است که شکست مقطعی نمی کننده و سرشت بارز اين موج ويژگی تعيين. ١٤٠١ و ١٤٠٠

ی ھم ھستند و اگر در يک  کننده ھا مدام تکميل در واقع حرکت موج. افت عملی جنبش سياسی در درازمدت بيانجامد
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در . اند رغم سرکوب شديد و قھرآميز ادامه يافته ھای پياپی که به ويی خطی ممتد است از موجانداز کوتاه بنگريم، گ چشم

شود که ما با نوعی جنبش مردمی  اين صورت در صورت تداوم اين وضعيت اين امکان عينی و واقعی مطرح می

ند تا روزی برسد که اين جنبش ک رو باشيم که به تدريج پيکار خود را با نظام حاکم در فواصل کوتاھی تمديد می روبه

ترين دستاورد اين است که  بنابراين مھم. ای ھم سکوت نکند و سرانجام در ھيأت يک انقلاب سياسی به ميدان آيد لحظه

ديگر با . کند سادگی تجارب خود را منتقل می ًاولا يک نسل معين شاھد چند جنبش به ھم پيوسته است و در نتيجه به

ی   کننده در طول زمان انگيزه شود و افراد شرکت دھد و سرکوب می تيم که يک جنبش رخ میرو نيس وضعيتی روبه

. يابد بلکه فقط فراز و فرود يک جنبش است جا معنايی نمی ًثانيا شکست ديگر در اين. دھند سياسی خود را از دست می

ترديد   و سازوکارھای آن، بی م حاکمی سلبی خيزش کنونی، نفی نظا گاه چه چيزی عامل تداوم آن است؟ سويه اما آن

 ی ايجابی خيزش کنونی در کجاست؟ اما سويه. ی جنبش است کننده نيروی محرک تعيين

)4( 

آچمز . طلبان فرصت مناسبی را برای پروپاگاندای بديل موردنظر خود از دست داد در جريان اين جنبش نيروی سلطنت

کار عملی برای نيرويی که  ترين راه ی کوچک اداری و عدم ارائهشدن رضا پھلوی و بسنده کردن او به دو روز عز

به وضوح معلوم شد که . طور کلی جريانات راست داشت طلبان و به مدعی بديل بودن است حکم فاجعه را برای سلطنت

دم کاريکاتوری از يک ادعا که در مواجھه با يک واقعيت عادی زندگی مر. نيروی ادعايی سلطنت در واقع ھيچ است

به وضوح معضل قديمی يعنی نبود مرکز يا سازمان يا . ًنيروھای سياسی ديگر ھم لزوما بھتر ظاھر نشدند. تکه شد تکه

ًکدام عملا چيزی برای عرضه به اين  ھا ھيچ مذھبی طلبان چه ملی چه اصلاح. دھد کننده خود را نشان می حزب رھبری

 اعتصاب و بسيج مردم از  لف جمھوری اسلامی توانستند با فراخواندر اين ميان احزاب کرد مخا. جنبش نوپا نداشتند

گرچه آشکار بود که . اين فرصت تاريخی استفاده کنند و راه را برای تداوم اعتراضات به شکل عملی ھموار سازند

ر خلاء ًاعتصاب تنھا در مناطق کردنشين عملی خواھد بود، و عملا اعتصابی در مناطق ديگر ايران رخ نداد، اما د

در واقع . ی کرد فراتر رفت دھنده، توانست ھمدلی عظيمی ايجاد کند که از مرزھای کردستان و مسئله نيروھای سازمان

کننده بلکه شناخت يک بزنگاه تاريخی و ضرورت حمايت و دفاع از يک خواست عمومی  اين نقش نه نقشی رھبری

 .مردمی بود

)5( 

: اند کننده معتقد بوده  غيرسازمانی خود ھمواره به يک تز مھم و تعيينھای سازمانی و جنبش چپ ايران در شکل

فرض اصل اساسی وجود سازمان يا  در اين پيش. شوند خودی بدون داشتن رھبری ناگزير نابود می ھای خودبه جنبش

ردم در عمل م: دھد اما وضعيت کنونی چه چيزی را نشان می. دھی را دارد ًحزبی است که عملا توان و قدرت سازمان

ما از . ًاين پديده ابدا جديد نيست. تواند آنان را سازمان دھد اند که جز نيروی خودشان ھيچ نيرويی نمی متوجه شده

ريزند  ھا می اين تجربه در آگاھی مردمی که به دفعات به خيابان.  تا به امروز پيوسته شاھد اين وضعيت بوديم٨٨ جنبش

ھای  اگر رژيم حاکم از حل معضلات پيش روی خود ناتوان باشد، اگر جنبش: اکنون پرسش اين است. حک شده است

فايده باشد، و اگر اين عدم  نشينی ھم بی  نخی پياپی رخ دھند و اگر مکانيسم رفرم و حتی عقب اعتراضی چون رشته

ھای  د که از درون خود کانونھا ناگزير شون سازماندھی از بالا تداوم داشته باشد، آيا اين امکان وجود ندارد که اين جنبش

وچندساله با نظام  پذير نيست که اين جنبش که بر بستر تضادھای ژرف چھل دھی به وجود آورند؟ يعنی آيا امکان سازمان

ًھای خود را بيافريند؟ پاسخ معمولی و متعارف به اين سوال معمولا اين است که  گرفته خود کانون سياسی حاکم شکل 

ھا و تبديل شدن به خطی  تر گفتيم با کوتاه شدن فاصله خيزش طور که پيش اما ھمان. شود نابود میچنين جنبشی خرد و 
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ی طولانی سکوت و خفقان  وجه به معنای شکست نيست، به معنای دوره ممتد و پيوسته، اين خرد شدن ديگر به ھيچ

در چنين شرايطی طبيعی است که . دشون جوشد و نيروھای جديدتری به آن افزوده می نيست، بلکه جنبش پيوسته می

توانند محلی  ھايی که ھم می ی ارتباط ميان خود به وجود آورند؛ شبکه دھی و شبکه تدريج نوعی سازمان معترضان به

 .باشند ھم مرکزی

)6( 

ھای اجتماعی و ھم نھادھای  فضای اختناق و سرکوب ممتد در کل دوران جمھوری اسلامی که ھم احزاب سياسی لايه

ھای مردم و فعالان سياسی برای ارتباط روزمره، خبررسانی و  نی را نابود کرد، عملا منجر به آن شد که تودهمد

از دل اين . ھای اينترنتی وابستگی عميقی پيدا کنند ويژه در شرايط بحران شديد اقتصادی به رسانه وکار روزانه به کسب

علاوه بر اين فعالان سياسی با . ر ده سال اخير شکل گرفته استويژه د ھای اجتماعی گوناگونی به پيوند روزمره شبکه

رسانند؛ خبرھا و گزارش وقايع به  ھا يا احزاب سياسی اخبار را به ھم می ھا، سازمان جای محفل ًتکيه بر اينترنت عملا به

خود را به ھم منتقل ھای  آموزند و تجربه ديگر می انجامد، از يک تشجيع و برانگيختن مبارزان در شھرھای مختلف می

گزين معينی در حال حاضر برای آن  کند که ھيچ جای ای ايفای نقش می ًاينترنت در ايران عملا در قامت رسانه. کنند می

قطع سراسری اينترنت به نوعی با . ھای کنونی است اسفنديار جنبش ھمين وضعيت در عين حال چشم. وجود ندارد

 ١٣٩٨ی آبان  که تجربه رجسته اين است که قطع شدن اينترنت در ايران، چنانمعضل ب. سرنوشت جنبش درآميخته است

شود که در زمان تکوين و  تر می اين مشکل ھنگامی عميق. شود ی مبارزان می نشان داد، باعث قطع پيوندھای چندگانه

ھا و  ھا و سازمان هھا، گرو ھا، انجمن ھای گوناگون در شکل محفل رشد و گسترش تظاھرات خيابانی از تشکيل شبکه

دھی در اين فاصله شکل بگيرند تا  ھای سازمان ترديد اگر کانون در اين صورت بی. ھای مردمی غفلت ورزيده شود شبکه

واقع شکلی است که  دھی محلی در ھر سطحی به ھای سازمان کانون. توان بر اين نقطه ضعف غلبه کرد حد زيادی می

ھای گوناگون و  برساند و مشکل نياز به ارتباط روزافزون مبارزان و اتخاذ تاکتيکتواند به تداوم اين جنبش ياری  می

 .جمعی را حل کند

)7( 

ی گذشته است،  وخيز روندھای سياسی و اقتصادی چند دھه طور که جنبش فعلی حاصل فرايند طولانی و پرافت ھمان

ً و احتمالا به حاشيه رانده  ين جنبش طرح شدهی ا تداومش نيز در گرو فراخواندن تمامی مطالباتی است که در گذشته

که امری  ھاست، نشان دادن اين بندی مطالبات که برجسته ساختن پيوند مشترک ميان آن مسئله نه اولويت. اند شده

کند، از  ھايی از سازوکار بوروکراتيک جمھوری اسلامی عمل می چون حجاب، چگونه در پيوند با بخش ايدئولوژيک ھم

گيرد و کارکرد معينی در  اش شکل می ھای کالايی شود، اقتصاد مشخصی پيرامون حوزه مومی تغذيه میی ع بودجه

ھای  منحصر کردن عناصر فرھنگی و ايدئولوژيک رژيم به ويژگی. کند ای رژيم ايفا می ايدئولوژی داخلی و منطقه

» خوانی روضه«که جز » آخوند« و »سر به عمامه«ای  ، به دسته»مانده عقب«و » ارتجاعی«فرد گروھی  منحصربه

و » عمق استراتژيک«ای است که  ای اقتصادی، سياسی و ايدئولوژيک گسترده توانايی ديگری ندارند، نديدن شبکه

اش  المللی بين نيروھای امپرياليستی نفوذ کرده و بستر اقتصادی آتی ای و بين  آن تا حادترين منازعات منطقه ادوات جنگی

ھای  از ھمين روست که پيوستن گروه. ای شود ای از انباشت سرمايه در مقياسی منطقه ساز دور تازه تواند زمينه می

تواند ھم انرژی  اند، می  ترين اعتراضات را شکل داده ھای اخير منسجم ھا که در سال  آن ويژه صنفی يا کارگری، به

ی سلبی  ھايی برای گذار جنبش از مرحله گی  بالقوهای برای تداوم به اين جنبش تزريق کند و ھم يافته مضاعف و سازمان

تواند افزون بر  ھايی است که می يکی ديگر از حلقه» معيشت«ی  از اين رو، مسئله. ی ايجابی فراھم سازد به مرحله
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ھای اقتصادی سياسی و ايدئولوژيک رژيم را  تری از جامعه حول جنبش، پيوند معين بخش ھای بيش گردآوردن گروه

 .ر سازد و ھدف بگيردت عيان

)8( 

تسخير فضای سياسی از طريق جنبشی . ھای بھار عربی دارد ھا را با جنبش ترين شباھت گيری جنبش کنونی بيش شکل

ترين ضعف بھار عربی اما اين بود که به دليل نداشتن  بزرگ. گيری مرکز و سر و رأس مرکز و سپس شکل سر و بی بی

ًھای نئوليبرالی حاکم در منطقه و اساسا در جھان گرفتار  فرض به سرعت در دام پيشای اجتماعی برای انقلاب  برنامه

اما نکته اين است که جنبش بھار عربی . ی مورد نظر نئوليبراليسم باقی ماند  ھا در محدوده ًشد و عملا چارچوب تغيير آن

ھای کنونی ما نتيجه و حاصل چھل  بشای يکی دوساله در ميان فعالان جوان شکل گرفت اما وضعيت ما و جن در فاصله

ھا را به  رفت ھا يا پس ظاھر کوچک دريايی از امکانات، پيشرفت ھمين اختلاف به. و چندسال تضادھای حل نشده است

ی اجتماعی برای  ی برنامه ھای مقطعی مردم ايران ايده ًمثلا اگر در جريان تکوين و تداوم جنبش. آورد وجود می

کننده اشاعه يابد، اگر عناصر طرفدار دگرگونی انقلابی   حاکم در ميان نيروھای شرکتدگرگونی کل مناسبات

سوسياليستی به درک عميق رابطه مسائل دمکراتيک و سوسياليستی انقلاب ايران برسند و يکی را به نفع ديگری کنار 

 درک نيروھای مترقی از ی اجتماعی تاکيد کنند، اگر ناپذير بر اھميت برنامه نگذارند و در فرايندی خستگی

ِپذير دموکراسی مستقيم و  ھای امکان ھای دموکراسی پارلمانی اروپايی نماند و شکل محدود به تجربه» دموکراسی«
ھای سياسی و اقتصادی را دربر بگيرد اين امکان شايد پديد آيد که در جريان سازماندھی از درون  راديکال در حيطه

 .ای ايفا کند دگرگونی راديکال کل مناسبات اجتماعی نقش برجستهجنبش مردم ايران مبارزه برای 

  

 مقدمه

در گوشه و » زن، زندگی، آزادی«گذشت ھنگامی که گفتمان  ی ايران چه می در ذھن و جان و احساسات زنان جامعه

ديگر  ھا را به يک اميال و روياھای آن» برای آزادی« و » برای زندگی« و » برای زن«کنار جامعه فراگير شد و فرياد 

 متصل کرد؟

ِسکوت، ديدن حقارت ھر . ترسد جنگد، می آدمی که می«: نويسد گر حقوق زنان و فعال مدنی می سپيده رشنو کنش
جنگد، به پيروزی  آدمی که می. ترساند اش، از دست رفتن آزادی و کرامتش، او را بيش از ھر چيز ديگری می روزه

آدمی که . ِرفتارش، زخمی شدنش، اسير شدن و حتی مرگش، خود پيروزی استداند که حرفش،  می. کند فکر می

جنگد،  آدمی که می. شود برای زندگی جنگيد و دست از زندگی برداشت نمی. دارد جنگد دست از زندگی برنمی می

داند اگر  می. ِجنگد کودک ديروز است آدمی که می. کردن است سپر تر از سينه گرفتن مھم گاھی سنگر. کند مقاومت می

انجامند، اما  ھا به طول می داند انقلاب جنگد می آدمی که می. ِخود، طعم آزادی را نچشد، کودکان امروز خواھند چشيد

 [1]«.خورند شکست نمی

  رسميت ميل به«ی  حلی راديکال در مسير تحقق تجربه گرا با عامليت فردی و اجتماعی برای يافتن راه شورشی واقع

ی رشد آگاھی و آزادی فردی با رشد آگاھی و آزادی ھمگانی، ھمگام با برابری  کننده مثابه ھماھنگ به» شدن  شناخته

ھای کار و زندگی، در مبارزه عليه رويکرد الگوی معنای زنانگی نھادھای حاکميت استبداد  ی عرصه جنسيتی در کليه

ی زنان و چيرگی قدرت مردسالارانه روحانيت و  نهی تداوم بندگی داوطلبا کننده مثابه گفتمان ھماھنگ نظامی به- دينی

ًدينی و خشونت پليسی و نھايتا سکوت -ھای ايدئولوژيک داران بزرگ از طريق اعمال محدوديت اشراف و تجار و زمين

» انسان معمولی«اين واقعيت که زمان و فضا برای زنان ايران در . فرض اين نوشته است قبرستانی بر جامعه، پيش
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رونده در اشکال مختلف  سرريز شده، و نوسانات خودتخريبی پيش» بيگانگی خود از«قول کارل مارکس  بهبودن يا 

گذار استبدادی زن  ی پدرسالار، نظم اجتماعی مردسالار، دستگاه سياست و قضاوت و قانون نھادھای سنتی مانند خانواده

سياسی - ھای اجتماعی شرط دھنده يا تبلور پيش گی نشانپليسی رو به افزايش رفته، ھم-ستيز، و مراکز ترويج اخلاق دينی

 .اسلامی است- لازم و ضروری برای گذار از آخرين بازماندگان استبداد کھن ايرانی

پيش از پرداختن به اين مفھوم بايد . ھگل است ذھن شناسی پديدار ی ْشدن مفھومی کليدی در فلسفه   شناخته ميل به رسميت

ِی ھگل درک معمول روزمره برای به در فلسفه» شدن   شناخته  به رسميتميل«توجه داشت که تبيين  کارگيری اين مفھوم  ْ

اشاره ندارد، برای ميل به » ميل به تحسين«شدن به تمايل انسان برای    شناخته رسميت در اين مفھوم ميل به. نيست

  ھوم ھگلی از ميل به رسميتاين مف. شکوه و فخرفروشی نيست، برای ميل به درخشش در نگاه ديگران نيست

ی آگاھی موردنظر ھگل  چرا که سوژه. ًشدن اساسا به معنی سازوکار اثر يا تاثيرات متقابل آگاھی است  شناخته

رشد آگاھی در قطار تجربه  ی مفھوم آگاھی است که در آن فرآيند روبه ی سازنده ًدقيقا ھمان سوژه ذھن پديدارشناسی در

ی ھگل انسان پيش از ھر چيز ديگری در ارتباط با جھان اطراف و در  در انديشه. شود توصيف و توضيح داده می

فھمد که با  فرآيند آگاھی انسان فرايندی است که در آن انسان می. ھا و در ارتباط با خود آگاھی دارد ارتباط با ديگر آگاھی

بودن با جھان اطراف منجر به پيمودن   اين درک آگاھانه از يگانگی بنيادی يا ھمان يکی. جھان اطراف يکی است

ی  ھستی انسان در فلسفه. ھای بسياری از پيش گذاشته شده است مسيری برای انسان خواھد شد که در آن موانع و بيراھه

 [2].کند و فلسفه چيز ديگری به جز علم تجربی آگاھی نيست ی آگاھی تبيين می ھگل خود را در تجربه

ميل به «گيری برآمد  ھگل تصويری از چگونگی شکل ذھن پديدارشناسی تا با برداشتی ازاين نوشته تلاش خواھد کرد 

مثابه  ی عموم زنان شھرھای کوچک و بزرگ ايران را نشان دھد، ميلی که به در ذھن و تجربه» شدن   شناخته رسميت

 وجود فردی و اجتماعی زنانه، عملی به ھويت يا جنسيت زنانه، داشتن- ذھنيت انسان آزاد، متاثر از نوعی باور تجربی

ْرشد آگاھی برای تعيين سرنوشت زنانه، توانايی خواستن و انتخاب، توانايی برای نه يا آری گفتن ھمگی در تضاد و 

اسلامی در - ی مردسالار ايرانی نظامی و جامعه-رودررويی با ساختارھا و ايدئولوژی زن ستيز نظام استبداد دينی

 .متحقق شده استی اخير  تحولات چھار دھه

ّخواه مليت کرد در کردستان و سپس در  دانيم گفتمان زن، زندگی، آزادی نخست از سوی زنان آزادی طورکه می ھمان

ی خواست زنان و  دھنده درستی نشان اين گفتمان نه تنھا به. ی شھرھای کوچک و بزرگ ايران و جھان شنيده شد بقيه

  مثابه ميل به رسميت چنين به ّشدن حق تعيين سرنوشت مليت کرد بلکه ھم   شناخته مردان کردستان برای به رسميت

که اين گفتمان  تر اين ستم در ديگر مناطق ايران بود؛ و مھم  مثابه جنسيت زن و ھمبستگی با زنان تحت شدن به  شناخته

ی زنان کوبانی عليه  حانهی مسل ّبخش زنان مبارز مليت کرد سوريه و ترکيه و مبارزه خود متاثر از مبارزات آزادی

دھد که اين  ی شواھد ميدانی نشان می کليه. داری جنسيتی مردان مسلمان ترک و عرب و ايرانی بوده است چيرگی و برده

آگاھی زنانه در نفی چيرگی   -مبارزه  -شدن محصول يک فرآيند تجربه   شناخته گيری اراده يا ميل به رسميت ِبرآمد شکل

خصوص  اسلامی بوده است؛ فرآيندی که در بخش مردان جامعه به ـ لوژی دينی زن ستيز ايرانیمردسالارانه و ايدئو

رنگی به اين دليل نيست که اين بخش از کارگران معضلات  تر بوده است؛ اين کم رنگ ی کارگری بسيار کم بخش جامعه

واقع به دليل وضعيت  اند، بلکه در هی نظام استبداد دينی در چھل سال گذشته را تجربه نکرد زندگی مشابه زير سلطه

ای  ھا را به فرآيند انطباقی و جذب در آداب و رسوم و اخلاقيات کارخانه بار اجتماعی است که آن بيگانگی اسف خود از

ی کارگری درواقع به جز چند تلاش  مردان جامعه. اسلامی سوق داده است-تجاری ايرانی داری ماليـ نظام سرمايه
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اند قدم موثر  ، تاکنون نتوانسته»ی کارگر طبقه«ای اجتماعی، يعنی  مثابه طبقه شدن به   رسميت شناختهناموفق برای به

 .نظامی حاکم بردارند  ـ ديگری برای رھايی خود از چنگال نظام استبداد دينی

چنين آگاھی  دھی و به حرکت در خواھد آورد، و اين کارل مارکس معتقد بود کارخانه کارگران را آبديده و سازمان

. ھا را به سوی حل تضاد کارمزدی و سرمايه ھدايت خواھد کرد ھا به وجود خواھد آورد، و آن طبقاتی را در آن

ًدانيم کارخانه، که عموما محيطی مردانه است، ھرگز چنين پتانسيل انقلابی را در کارگران به وجود  گونه که می ھمان

» انسان معمولی«واقع در خدمت تبديل کارگران به  تماعی کار و زندگی، درھای اج نياورد، بلکه ھمانند ديگر سازمان

ای، جذب  ی کارخانه گونه جذب آداب و رسوم و اخلاقيات کار، جذب زندگی روزمره ھا را ربات اتميزه شده درآمد تا آن

بدون گرفتن .  تبديل کندًمراتبی سازمان اجتماعی کار، و نھايتا ھمراھی با مديريت پيمانکار حکومتی ھای سلسله شکل

بيگانگی اوست، يعنی وضعيت  خود ی از جا تاکيد بر دقت نظريه ی پديدارشناسی کارل مارکس، در اين ايراد به نظريه

بار آن حتی برای بسياری از  ی کارگری که گستردگی و عمق و ابعاد و نتايج فاجعه سرخوردگی و زندگی واقعی جامعه

ی بين کارخانه و کارگر  بنابراين، رابطه. تصور نبوده است اران اجتماعی چپ تاکنون قابلفعالان جنبش کارگری يا مددک

دھی برای پايان دادن به چيرگی نظم اجتماعی  آگاھی و سازمان  -مبارزه  -نتوانست در خدمت ايجاد يک فرآيند تجربه

مراتبی  ای و روش سلسله ی کارخانهکار موجود قرار گيرد، بلکه تنھا موجب انطباق اکثريت کارگران با نظام پيمان

 .مديريتی حراستی شد

خصوص زنان فمينيست  خواھی زنان و جوانان، به اندازی متفاوت از سوی جنبش پيشرو آزادی ھای اخير چشم در سال

انداز  اين چشم. ی کارگری گشوده شده است ھايی از جامعه صنعتی درمقابل بخش راديکال، در مناطق شھری و نيمه

ْستی رھايی از مناسبات کارمزدی را نه فقط با مبارزه بين طبقات برمبنای استثمار اقتصادی و نه فقط حل تضاد بين فميني
ی مردسالارانه، يعنی سلطه و  مراتبی و سلطه تر به نحو تاريخی با الغای نظام سلسله طبقات، بلکه بسيار عميق

ديده، در  ھای ستم گاه، در روابط جنسيتی، در رابطه با مليتمراتب در محيط کار و کارخانه، در مدارس و دانش سلسله

ًی پدرسالار و نھايتا در  ای، در مناسبات مردان در خانواده رابطه با نژاد و زبان و رنگ پوست، در مناسبات کارخانه

 اقتصادی به بيانی ديگر، آن چيرگی که حتی ھيچ ماھيت. جدايی طبقات برمبنای استثمار اقتصادی ترسيم کرده است

شوند، سلطه و چيرگی  ای که زنان در شکل اقتصادی استثمار نمی ندارد، مانند سلطه و چيرگی مردان بر زنان در رابطه

ھا و روحانيت و اشراف بر انسان معمولی، سلطه و چيرگی مردانه بر طبيعت و  ھا و تکنوکرات ی بوروکرات مردانه

ھای استبداد دينی و استبداد سلطنتی و استبداد استالينيستی که  روی از ايدئولوژی ًھا؛ و نھايتا دنباله حيوانات و ديگر گونه

 .ھا را خورده بودند در گذشته فريب آن

ھا نيز در تقابل با معنای  که آن» برای آزادی«و » برای زندگی«ی جداگانه و فرصت ديگر به دو مفھوم  در دو نوشته

ھای اخير  اند و در فرآيند انقلابی ماه لوژيک حاکميت استبدادی شکل گرفتهايدئو- شده و جبرگرايی دينی زندگی کالايی

 .اند پرداخته خواھد شد مثابه بخشی از گفتمان زن، زندگی، آزادی پذيرفته شده به

 !زنانه انقلاب

شدن   ختهرسميت شنا شود چيست، و بين آگاھی زنانه و ميل برای به ًاين انقلاب زنانه که اخيرا از آن بسيار صحبت می

ای است در تکامل  شدن مرحله  رسميت شناخته ھگل ميل به ذھن پديدارشناسی ی چه ارتباطی وجود دارد؟ در فلسفه

ی اين مقاله گفته  که در مقدمه چنان. خصوص آن يعنی زنان خواھيم پرداخت آگاھی انسان که در اين نوشته به مورد به

ًمعمولا وقتی از ميل . شدن نيست  گل ھمانا تقليل آن به ميل به تحسينی ھ شدن در فلسفه  شد، ميل به رسميت شناخته

ًشدن ضرورتا   رسميت شناخته شود، با اين اشتباه ھمراه است که اين به شدن صحبت می  انسان برای به رسميت شناخته
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شدن بر مبنای مھارت يا   رسميت شناخته ھا يا بيان کيفيتی يا واجد نکات مثبتی است، مانند وقتی که به ھمراه با نشانه

شود و بنا به آن برای مثال زنان را به آن دلايل متفاوت يا  شايستگی يا ھر چيز مثبت يا واجد ارزش ديگری تلقی می

ھای ميرا ھستند درک  تر يا توانايی رنگ ھای کم ًھا را ندارند و عموما دارای ارزش مجزا از ديگرانی که آن ويژگی

ًمثلا، ترانه عليدوستی از آن ھنگام به رسميت . ی آن است شناختن در کاربرد روزمره رسميت  اين ھمان به. کنند می

مثال ديگر، مريم . انگيزاند نظيرش در آثار سينمايی خود برمی شود که جذابيت يا ھيجانی را با بازی بی شناخته می

ی رياضی را کشف و  ت يک نظريهشود که به موازات پيشرفت بشري رسميت شناخته می ميرزايی از آن ھنگام به

شدن برای اعضای جامعه در شکل معمول آن است، ليکن   رسميت شناخته اين ھمان به. کند توصيف می

دادن و   شدن در ھر جنبه و صورت، يا برای نمايش شدن به تحسين  رسميت شناخته  ھگل به ذھن پديدارشناسی در

داشتن در نگاه ديگران   شدن ھمانا عمل وجود  رسميت شناخته کند، بلکه به یداشتن تقليل پيدا نم شدن و يا گرامی  فروخته

 [3].و در تداوم و امتداد آن در نگاه خود ترانه عليدوستی ھنرمند يا مريم ميرزايی دانشمند است

شدن زنان در   رسميت شناخته ايم، ميل به ھای گذشته مشاھده کرده گونه که در ماه از دختر خيابان انقلاب تا امروز، آن

المللی نه تنھا برای مورد احترام و تحسين و  نظير بين گير محلی و کشوری و بی ھای چشم مبارزات خيابانی و فعاليت

 برای يا خود در واقعی ھويت داشتن مثابه وجود شدن زن به  رسميت شناخته گرفتن است بلکه ميلی برای به تائيد قرار

مثابه وجود داشتن يک ھويت در خود يا برای خود به چه  شدن به  رسميت شناخته ن بهليکن بايد ديد اي. است زنانه خود

شدن   رسميت شناخته  اين به. است آگاه انسانی مثابه به شدن  شناخته رسميت به ميل اين ميل به سادگی ھمان. معناست

 توانايی يا ساده تر گفته باشيم. ستا خود برای و خود سرنوشت تعيين توانايی مثابه انسانی آگاه دقيقا به معنای به

 .است آزادنه گفتن آری يا نه برای توانايی .است انتخاب و خواستن

گيريد برای قدم  تر اين ميل تصور کنيد در يک روز تابستانی با يکی از نزديکان خود تصميم می برای درک بھتر و دقيق

کنيد که در يک سمت شما يک پارک و در  زنيد مشاھده می ھنگامی که در خيابان قدم می. زدن به بيرون از خانه برويد

ْناگھان بدون مشورت با شما، يا بدون خواستن نظر شما شخص ديگر به شما . ی تفريحی است سمت ديگر يک مجموعه

ی تفريحی  وجه تمايل به رفتن به مجموعه ھيچ حال مشکل اين است که شما به. ی تفريحی برويم گويد به مجموعه می

تصور کنيد که شخص ديگر . دھم که به پارک بروم يد بنابراين شما به شخص ديگر خواھيد گفت من ترجيح میندار

. جا لذت خواھيد برد ی تفريحی بسيار زيبا و جالب است و شما از بودن در آن اصرار کند و به شما بگويد اين مجموعه

ی شما در اين  د داشت اين خواھد بود که خواستهدھد؟ احساسی که خواھي در اين لحظه چه احساسی به شما دست می

دھد بلکه احساس شما اين است که  اين احساس را نخواھيد داشت که ديگری پيشنھادی را به شما می. مباحث غايب است

ديگرند،  کنيم که اين دو احساس بسيار متفاوت از يک بنابراين مشاھده می. کند ای را بر شما اعمال می ديگری خواسته

به بيانی . گذاشتن در برای بديل است گذاشتن در برای رد آن خواسته و باز دادن چيزی به معنای باز ا که پيشنھادچر

که در اعمال نظر با خواسته شما مشورت  ی شما وجود دارد، درحالی رسميت شناختن خواسته ديگر، در اين پيشنھاد به

 گرفتن وجود داشتن خواسته شما، شخص ديگر شما را يک انسان با ناديده. شود رسميت نيز شناخته نمی شود و به نمی

ای است که  اين مثال ھمان تجربه. کند مثابه يک آگاھی مستقل نگاه نمی شخص ديگر شما را به. کند آزاد محسوب نمی

 نظام مثابه نفی آگاھی زنان از سوی حاکميت نامد و در چارچوب اين نوشته آن را به ھگل آن را نفی آگاھی شما می

 .فرض شده است ی پدرسالار پيش ی مردسالار و خانواده استبداد دينی و جامعه

مثابه يک  ْاجبار چيزی به زنان از سوی يک آگاھی ديگر و سلب توانايی تعيين سرنوشت او به اين معناست که زنان به

توان آن را  شود، يعنی چيزی که می ساده می چيز اين زن در اين نگاه تبديل به يک. نشده است رسميت شناخته آگاھی به
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توان يافت که بين سلطه بر فرد و سلطه بر چيز  اين عقيده را در اخلاقيات امانوئل کانت نيز می. سادگی گرفت از او به

گويد اين است که انسان دارای کرامت است يعنی ارزشی که بدون قيد و شرط  ای که کانت می نکته. گذارد تفاوت می

بگيرند، يعنی انسان ابزاری برای تحقق ارضای  نظر مثابه يک چيز ساده در توانند آن را به نمیاست و ديگران 

برای امانوئل کانت ارزش انسان در کرامت او نھفته است يعنی در توانايی او برای تعيين . ھای ديگران نيست خواسته

ھا  انسان. نامند  را توانايی خلق يک پروژه میسرنوشت، ھمان تعيين سرنوشتی که در اگزيستانسياليسم ژان پل سارتر آن

ی فرد نفی شود ھمان نفی انسانيت اوست، و اين ھمان نفی کرامت است که او  حامل پروژه و اراده ھستند، و اگر اراده

چيز کرامت ندارد بلکه دارای ارزش است، و به اين دليل يک چيز . کند را از سلطه بر چيزھای بدون کرامت مجزا می

آن چيز تبديل به ملک ما . توانيم آن چيز را آزادانه بدست آوريم ای قيمت است که اگر بھای آن قيمت را بپردازيم میدار

 .تواند ملک ديگری شود چرا که او يک آگاھی است شود، ليکن يک آگاھی يا به بيان ديگر يک زن ھرگز نمی می

ی تاريخی  ًاين عقيده دقيقا ريشه در ھمان انديشه. باشدتواند چيز يا کالا برای ديگری  زن يعنی آگاھی ھرگز نمی

گويد اگر حتی بدن زنان با حجاب  ای که می ھگل است، يعنی نظريه ذھن پديدارشناسی مراتب بين بدن و ذھن در سلسله

استبداد حکومت . ھا امکان پذير نيست محدود يا پوشيده شود، محدود يا پوشاندن ذھن زنان و درنتيجه پوشاندن آگاھی آن

ھا را  تواند آن ھا نيست داشته باشند اما نمی تواند ناعادلانه زنان را مجبور کند تا حجاب اجباری که خواست آن دينی می

شدن  ذھن مکان آزادی است و شيئی مکان محدود. مجبور کند به حجاب و آپارتايد جنسيتی باور کنند يا حتی بيانديشند

شناسد به اين  رسميت نمی  ھا را به  دينی توانايی تعيين سرنوشت زنان و آگاھی آنبنابراين وقتی نظام استبداد. است

توان آن را به  آورد که می وجود می در حکومت استبداد دينی فرآيندی را برای زنان به» الگوی سوم زن«معناست که 

ًشدن دقيقا به معنی   کالايی.  بناميمشدن زنان  شدن و کالايی ی زنان، فرآيند چيز قول مينو مرتاضی لنگرودی، فعال حوزه

شدن ھنگامی است که حکومت استبداد دينی به اين باور است که زن يک شيئی يا   کالايی. شدن زنان است  چيز يا شيئی

مثابه يک وسيله ساده انگاشته شود  تواند به گويد يک انسان ھرگز نمی وقتی امانوئل کانت می. ی ساده است ابژه يا وسيله

خواھد توانايی تمايل انسانی زنان برای تعيين   يک نھايت در خود است، او نيز مانند مينو مرتاضی لنگرودی میبلکه

 .مثابه يک چيز يا يک کالا يا ملک خود برحذر کند سرنوشت را متذکر شود و ھمچنين ديگران را از قرار دادن آن به

واقع برداشتن يا زودودن انسانيت از يک ھستی انسانی  ملک درمثابه يک  جا زنان، به گرفتن يک آگاھی، در اين نظر در

کردن زنان بيفتد، ھمان   شدن يا کالايی  تواند به دام کالايی سادگی ھر شخصی می شود، به طور که مشاھده می ھمان. است

ين يا آن کار را انجام شود که او بايد ا وقتی به زن گفته می. اند چيزی که ھميشه اکثر مردان در تاريخ بشری انجام داده

بنابراين . گيرند که زنان برای دانستن آن چيزی بايد انجام دھند نيازمند به مردان ھستند فرض می دھد مردان اين را پيش

. چنين است که به اين يا آن صورت دارای حق مالکيت بر آگاھی يا ھمان انديشه و بدن زنان دارند پيش فرض مردان 

دھند اشتباه است، اين  العمل نشان می کنند يا آنگونه که عمل يا عکس انديشند اشتباه می چه می ه آناگر به زنان بگوييد ک

اين ھمان نفی . ھای آگاھی زنان را به دست بگيرند کننده توانند کنترل فرض در اين سخن وجود دارد که مردان می پيش

گونه برداشت بيش از اندازه  شايد اين. يا زنانه استچنين نفی آگاھی زنان  ميل آزاد و توانايی تعيين سرنوشت و ھم

ِنظر آيد، اما بسياری بر اين باورند که امروزه نفی توانايی تعيين سرنوشت زنان به عملکرد معمول نظام  افراطی به
و ی معمول بين امور فردی  ی شھروندان به رابطه ی مردسالار ايران، و حتی نفی آگاھی ھمه استبداد دينی و جامعه

ِی گذشته وضعيتی وجود داشته که در آن اعمال خواست  اجتماعی در جامعه بدل شده است؛ چرا که در چھار دھه ِ
 .الھی بوده است- حکومتی مردسالار بر آگاھی ديگران و از جمله زنان موضوعی کاملا مشروع و حتی دينی
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ی پدرسالار که در آن  ختلف جامعه مانند خانوادهھای م توان در نھاد ی ستمگرانه را می ھای ديگر اين اعمال رابطه شکل

ھای آموزشی استبدادی مانند  کنند يافت؛ يا در محيط پدر يا مردان خانواده خواست خود را بر زنان و فرزندان اعمال می

ی خود را بر زنان  مدارانه ًھا که معلمان و مسئولان و حراست خواست حکومتی و ظاھرا دين مدارس و دانشگاه

ھا که حتی دستمزد برابر در  کنند؛ يا مديران و مسئولان و حراست در کارخانه آموز و دانشجو و ديگران تحميل می دانش

ھا و مناصب بالای حکومتی که ھيچ زنی امکان  کنند؛ يا در پست مقابل استثمار برابر زنان با مردان را پرداخت نمی

ی ورود برای  ھای ورزشی که ھيچ زنی اجازه  ندارند؛ يا استاديومھا را با توجيه رجال سياسی نبودن دست آوردن آن به

بينيم در واقع  ھا می گونه که در اين مثال ھمان. توان مشاھده کرد شدن ندارند، می  جنسی تماشای مسابقات و شايد تھييج

ی استبدادی است  هھای جامع ی بخش مراتب در ھمه برداری و سلسله ی از پيش که متکی بر تبعيت و فرمان يک رابطه

وجود دارد؛ به بيان ديگر، زنان در اين رابطه بايد بپذيرند که خواست آنان در مقابل خواست مردان نظام استبداد دينی 

چنين زنان با پذيرش خواست مردان دھان برای خواست خويش  ی مردسالار بايد خاموش شود، و اين ستيز و جامعه زن

 .خواھند انجام دھند  که مردان نظام استبداد دينی و جامعه مردسالار میچه را ًباز نکنند، و نھايتا آن

ی  نفی آگاھی و وجود ديگری ھميشه نتيجه. مراتبی است ی سلسله ی يک رابطه نفی آگاھی و وجود ديگری ھميشه نتيجه

ی برابر يا  ابطهتر گفته باشيم در يک ر ی افقی، يا ساده ليکن ھيچ آگاھی در يک رابطه. ی عمودی است يک رابطه

ی برابر ھيچ خواستی بر خواست ديگری  در يک رابطه. ی تملک بر آگاھی ديگر ندارد دموکراتيک شورايی، انگيزه

يک آگاھی ھرگز خود را زير بار . تواند پذيرفته شود ْی افقی نفی آگاھی زن نمی بنابراين، در يک رابطه. برتری ندارد

به ھمين دليل است که در . که بپذيرد آن ديگری بالاتر از خود او است ر ايندھد، مگ پذيرش آگاھی ديگر قرار نمی

شود بايد بپذيرند چرا که در عمق وجود خود بايد باور کنند که  چه را که از آنان خواسته می جوامع استبدادی زنان ھر آن

ھا امکان برابری با ديگری را  آگاھی آنھا بالاتراند، و بايد باور کنند که  ديگری که ھمان مردان ھستند در رابطه با آن

ھا  ليکن در يک پارادايم روابط افقی مانند دموکراسی شورايی ھيچ آگاھی بر ديگر آگاھی. که ھمان مردان ھستند ندارد

کاری آزاد تعاونی  زيستی و ھم ی دوستی يا ھم شده مانند رابطه  ی اجتماعی آگاھی در يک رابطه. ارجحيت ندارد

جا با تنظيم اين چارچوب  بنابراين، در اين. ھا بدھد ِه خود ھويت غالب يا چيره يا پيروزشده بر ديگر آگاھیتواند ب نمی

 .رسيم شدن زنان می  رسميت شناخته ی ميل به است که به مقوله

 را ْھگل واکنش يک آگاھی معمول به احساس چيرگی از سوی يک آگاھی ديگر، که آن  ذھن پديدارشناسی ی در فلسفه

ميل . مثابه يک آگاھی آزاد شدن به  رسميت شناخته ميل به: داند، تمايل و تأکيدی است متضاد آگاھی بالاتری نمی

شدن   رسميت شناخته سادگی ميل به شدن نيست، بلکه به  که در بالا گفته شد ميل به تحسين چنان شدن آن  رسميت شناخته به

دست آوريم يا بخريم  يک وسيله که بتوانيم آن را برای خود، يا ديگری با اجبار بهمثابه  است و نه به آزاد ای اراده مثابه به

ی استقلال آگاھی گفته شد، بايد با تفاوت ظريفی در نظر داشت و آن اين است که  چه را که درباره آن. و داشته باشيم

مند به ورزش و  آگاھی در زنان علاقهدر بالا به . ی آنچه گفته شد، در مواردی آگاھی مستقل نيست رغم ھمه آگاھی، به

شوند اشاره شد، اما حتی در روابط  ی ھرمی به تبعيت مجبور می ھنر و غيره که توسط نظام استبداد دينی در يک رابطه

جا وقتی صحبت از تبعيت  در اين. افقی نيز ممکن است يک آگاھی خود را تحت تبعيت يک آگاھی ديگر قرار دھد

پذير موقتی  ًشدن دانست، بلکه ترجيحا آن را بايد در معنی تابع تاثير کردن يا وسيله   به معنی خدمتشود، آن را نبايد می

ی خاصی است  اين رابطه به اين معناست که برای مثال يک شخص از ديگری که دارای تجربه و دانش در زمينه. فھميد

که ھر چيزی که به او  يگر آگاھی داشته باشد، چنانکه خود او آن را ندارد مشورت بخواھد، يا اعتماد خاصی نسبت به د

تر صداقت و کارآمدی خود را ثابت  گيرد، به اين دليل که آن آگاھی پيش مند درنظر می ای ارزش مثابه داده گويد به می
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و آن را تر با آن آگاھی بالاتر قرار دھد  ای پايين تواند خود را در رابطه صورت شخص داوطلبانه می اين کرده است؛ در

ای را  تصور کنيد شخصی در يک پناھگاه پرندگان وحشی کارآموز باشد و بخواھد فعاليت داوطلبانه. راحتی بپذيرد به

شخص داوطلب از افراد ديگری که دارای تجربه و دانش . انجام دھد که برای انجام آن کار تجربه و دانش لازم را ندارد

تری آن کار را  ھايی برای انجام بھتر کار بدھند تا بتواند با کارآمدی بيش لازم ھستند خواھد خواست که به او توصيه

برداری يک آگاھی باتجربه در آن  صورت آگاھی آن شخص خود را تحت تبعبت و حتی فرمان  در اين. انجام دھد

ه به معنی دھد، و اين به معنی پبروی مستبدانه يا اطاعت کورکورانه از آگاھی ديگری نيست بلک خصوص قرار می

پذيرد که به او  از اين مرحله شخص می. ای است که برای او ھم کاربردی و ھم سودآور است آوردن مشاوره دست  به

ای  گيرد بلکه خود را آموزنده اعتنا درنظر نمی فعال يا بی بياموزند و در اين فرآيند آموختن شخص خود را به فردی غير

تر  چنين شخص خواھد پذيرفت که آن چيزی را که پيش اين. شده است گرفته يادً داند که وارث شناخت يک آگاھی قبلا می

ھای او با آن آگاھی که از آگاھی ديگر مشاوره  داند که دانسته انديشيده دور اندازد، چرا که او در اين لحظه می می

 .تراز نيست خواسته است ھم

آموزی که خود را زير نظر معلم  مانند دانش.  داوطلبانه بناميم را پذيرش يا حتی تسليم توانيم آن اين روندی است که می

دھند تا  ھايی که با ابزارھای گوناگون خود را تحت اختيار رھبر ارکستر سمفونی قرار می دھد، يا مانند نوازنده قرار می

ختيار قرار دادن خود فقط ليکن در واقعبت اين تسليم داوطلبانه يا در ا. ھای متفاوت يک آھنگ را ھماھنگ بنوازند با نت

پس نبايد . در رابطه با فرد ديگر نيست، بلکه تسليم به دانش و شناخت آن ديگری و غير مستقيم شناخت بشری است

ی شخص را نفی  سادگی ميل و اراده تر يا بالاتر از شخص را با آگاھی ديگری که به تسليم داوطلبانه به آگاھی پيشرفته

ی معلم و شاگرد نيز  مراتب وجود ندارد، در رابطه ی دوستی سلسله در يک رابطه.  دانستکند درھم آميخت و يکی می

مراتب  در يک رابطه شورايی سلسله. مراتب وجود ندارد ی کودکان و والدين سلسله مراتب وجود ندارد، در رابطه سلسله

کند که از يک آگاھی با  موقتی توافق میبنابراين تفاوت بسياری است بين يک ھستی آگاه که داوطلبانه و . وجود ندارد

ی ترس از تاييد نشدن يا به دليل ترس  واسطه تر تبعيت کند، با يک آگاھی که به تر و برخوردار از دانش بيش تجربه

کند که  ْترس تاييد نشدن يک آگاھی را مجبور می. کند الاھياتی يا ترس از دست دادن شغل از يک آگاھی ديگر تبعيت می

مراتبی به آن مشروعيت  ی مشروع سلسله در تبعيت آگاھی ديگری بگذارد، و آن ھنگامی است که ھيچ رابطهخود را 

انسان خود را به فرآيند نو زاده شدن مداوم عادت داده است، . دھد، و اين ھمان تفاوت بين اين دو تبعيت است نمی

ی ميل  شود، اما ريشه و مشروع دانسته و پذيرفته میھا معمول  مراتبی بين آگاھی ی سلسله گونه رابطه بنابراين، اين

مثابه يک آگاھی بالاتر يا مشروع پذيرفته  شدن در امتناع از تسليم شدن به يک آگاھی ديگر است که به  رسميت شناخته به

 .نشده است

ر نظر بگيريم ی ھگل، ضروری است د شدن در فلسفه رسميت شناخته برای درک بھتر اھميت مفھوم و اين بيان ميل به

توانيم آگاھی فوری  اولين مرحله آگاھی را می. کند ی سير تکاملی آگاھی را شناسايی و معرفی می که ھگل چندين مرحله

راستا يا منطبق با جھان بيرونی است، برای مثال آگاھی يک نوزاد که ھنوز آگاھی بودن خود  يا بلاواسطه بناميم که ھم

ای از احساسات يا  ی رابطه آگاه با جھان نيست، بلکه مجموعه ی نوزاد يک تجربه  تجربه.شناسد مثابه آگاھی نمی را به

اما نوزاد با گذشت زمان . شوند اما معنای خاصی برای او ندارند ھا و صداھا است که اگرچه درک می ھا و رنگ شکل

  بودن ء ن درون يک چندگانگی از شیھايشا ديگر در تفاوت کند و اجزاء را از يک ديگر جدا می کم چيزھا را از يک کم

شود و ھر  کند به ھمان اندازه اين آگاھی تيزتر می بنابراين ھرچه آگاھی نوزاد رشد می. دھد کند و تشخيص می درک می

سازند شروع به گرفتن استقلال خود از  شود اشيايی که جھان را در يک مجموعه برای او می چقدر اين آگاھی تيزتر می
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پذير دريافت يا درک مفھومی  ای انعطاف مثابه خميره اين ادامه خواھد داشت تا جايی که جھان ديگر به. کنند ديگر می يک

اين آگاھی مشخص يا جداشده . شود می بودن مستقل دريافت يا درک مفھومی  ای از شیء مثابه مجموعه شود بلکه به نمی

اين آگاھی از . شود ی که ھمانا آگاھی از خود است ھدايت میتر آگاھ يابد و به وضعيت عالی از جھان بيرونی تداوم می

کند و با جدا کردن  می مثابه يک بودن در چشمان ديگران درک يا دريافت مفھومی  خود زمانی است که کودک خود را به

نين، کودک چ اين. خود از جھانی که او باور داشت در آن سردرگم است، از وجود داشتن يا بودن کامل خود آگاه می شود

 .يابد دست می» من بودن«به يک آگاھی 

گيرند اغلب از  ايم، ھنگامی که کودکان در سنين پايين مورد سوال قرار می گونه که در مدارس ابتدايی مشاھده کرده ھمان

رد برای مثال وقتی کلاس مو. کنند استفاده می» ما«کنند بلکه از ضمير شخص اول جمع يعنی  استفاده نمی» من«ضمير 

شود  ھا سوال می ً؛ اين واکنش کاملا قابل فھم است چراکه وقتی از آن»بگيم“ ما«”: گويند سوال قرار ميگيرد به معلم می

پس اين برای کودکان ضمير » تواند به اين سوال پاسخ دھد؟ می“ شما”کسی از «شنوند، مانند  ھا ضمير شما را می آن

توانند اتصال بين شما برای ديگران و شما  ر اين مرحله کودکان ھنوز نمید. است که به او اشاره شده است» شما«جمع 

» وضعيت کودک در مقابل آينه«ْشناسی آگاھی از خود را از سوی ديگر با  در روان. برای خود را تشخيص دھند

کند که  نگرد و درک می  است که کودک خود را در آينه می دھند؛ وضعيت کودک در مقابل آينه ھنگامی توضيح می

شود  گفته می» تو«کند که وقتی به او  به اين طريق او درک می. است» من«فردی که در آينه قرار گرفته در واقع يک 

به بيانی ديگر، آگاھی از خود . است» من«يک » او«شود اين  ی او صبحت می است و وقتی درباره» من«او يک 

بنابراين از ھنگامی که کودک شروع . ھا است ای ديگر آگاھیکند که او يک آگاھی بر ھنگامی است که آگاھی درک می

کند آن ھنگامی است که او وارد آگاھی خود شده است که يک ميل برای تاکيد بر خود در او  به گفتن من به ديگران می

ک کود. »من وجود دارم«اين ھمان ميلی است که کودک سعی دارد به جھان اطراف خود بفھماند که . ظاھر شده است

شدن اراده خود  رسميت شناخته اين ميل تاکيد بر وجود داشتن خود را در يک فرآيند زمان و تجربه در يک ميل به

ھا و سروصدای  ھيجان. ی اراده خود را ابراز و حتی تحميل کند خواھد چنين تغيير و ترجمه کرده و بنابراين می اين

جا نقش آموزش دقيقا شامل  در اين. جويانه باشد تواند سلطه ی میھاست که گاھ ی آن واقع بيان تأکيد اراده کودکان در

 .مندی تخريبی سوق نيابد کردن اين ميل به تاکيد بر اراده در جھتی است که به سمت توان   ھدايت

 دارم وجود من

يست، چرا که اين گونه تصورات از ميل ن شدن يا اين  داشته مثابه تمايلی برای دوست شدن زنان به  رسميت شناخته ميل به

ساختن يا   شدن يا متوجه  اين ميل برای متوجه. ًميل برای تمايلات تاثيرگذار احساسی مکانيزمی کاملا خنثی است

» داشتن زن  وجود«مثابه  شدن از سوی جھان اطراف به  رسميت شناخته کردن است، به بيانی ديگر ميلی برای به  متوجه

شدن را نيز   داشته تواند در شرايطی خاص شکل ميل به دوست چنين می شدن ھم  رسميت شناخته اگرچه ميل به. است

اما . شدن از سوی ديگران باشد  داشته تواند نوعی استراتژی ناخودآگاه برای دوست بگيرد مانند نوع دوستی زنانه که می

و وجود دارد نيازی برای انجام شدن زنان برای اطمينان دادن به خود که در نگاه ديگران ا  رسميت شناخته در ميل به

نيازی به انجام کاری که برای ديگران کارآمد يا قابل استفاده يا . کند، وجود ندارد داشتنی می کارھايی که او را دوست

ھمين دليل است که تنھا در بعضی از زنان نابرابری دستمزد يا صنفی رفتاری  به. کارکردی را داشته باشد وجود ندارد

زنانی که در خيابان . دھد شناختن سوق می  رسميت سمت ايجاد به آورد که توجه ديگران را به را بوجود می

کنند، در کوبانی اسلحه  کنند، در مقابل نيروھای مسلح سينه سپر می کنند، شبانه شعارنويسی می ورزی می خشونت
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دنبال  بار خود به آميز يا خشونت مال صلحھا با اع آن. گيرند، سعی در ايجاد احساس دوستی در ديگری ندارند دست می به

 .ھستند» من وجود دارم«بيان و نمايش 

رسميت  المنفعه يا مبارزات مدنی يا با توانايی تخريب انقلابی بدنبال به توانند ھم با انجام کارھای عام زنان می

توانند  رانه نظام استبداد دينی میسياسی مردسالا- شورش و مبارزه عليه نمادھا و نھادھای اجتماعی. شدن باشند  شناخته

توانند بيان  گونه که مھربانی و سخاوت زنانه می شدن باشند ھمان  رسميت شناخته ھای ايجاد و ميل و اراده برای به شيوه

نھايت متفاوتی به خود  ھای بی تواند شکل شدن می  رسميت شناخته بنابراين ميل زنان برای به. و نمايش اين ميل باشند

شدن برای زنان قبل از ھر   رسميت شناخته ميل به. ديگر باشند  ًتوانند کاملا متناقض با يک د، حتی اشکالی که میبگير

درک دليل آن . شدن با ديگران است  شدن و فرق گذاشته  کردن خود و نشان تشخيص داده چيز ديگری يک ميل متمايز

نمودن برای زنان ھمانا به معنی توانايی خروج از ھويت زن  نيز بسيار آسان است، چرا که خود را از ديگری متمايز

شکل شھر  ی بی برای خروج از امت اسلامی يا توده. بودن است  بودن، يا زن امت اسلامی شکل شھر و روستا ی بی توده

پرچم سفيد بر پرانی يا برافراشتن  و روستا بودن زنان با اعمالی نمايشی يا نمادين نظير به آتش کشيدن روسری يا عمامه

چوب و ايستادن بروی سکوھا و رقصيدن و آوازخواندن در معابر عمومی و بريدن گيسوان خود و حضور در مبارزات 

ھا و پوسترھای سران دينی و نظامی  کشيدن عکس  آتش کردن و به  خيابانی شبانه و شعارنويسی روی ديوارھا و پاره

شناختن   رسميت کنند، ميل به ھای مردانه برساخته مجزا می آن ھويتھا را از  حکومت و ديگر مبارزات مدنی که آن

 .دھند خود را بيان و نمايش می

به ھمين . ی خود در مقابل چشمان ديگری است گذاردن اراده  شدن و به نمايش  عمل نمايشی يا نمادين زنان، برای ديده

ايی  ًآميز و واقعا حرفه تی تشخيص دھيم که اعمالی تحريکتوانيم افرادی را به راح گر و مبارز می دليل در بين زنان کنش

ھای  مشاھدات سال. کردن ديگری است ْکردن ھنر برانگيختن و ھنر بيدار  تحريک. دھند عليه نظام مردسالاری انجام می

و ی مدنی  خصوص جامعه کردن توجه ديگران و به پايان برای بيدار دھد که طيفی از امکانات بی گذشته نشان می

اين در حالی . خوبی بھره برده اند ھا به ی کارگری وجود داشته است که زنان فمينيست از آن ی دانشگاھی و جامعه جامعه

ی مردسالار به بسياری از اين زنان برچسب فمينيست نامتعارف يا  ستيز و جامعه است که به ھمين دليل حاکميت زن

ھا   تبديل به ابزاری برای بازی با اين کارت ناعادلانه مردسالاری برای آنًزنند و اين خود نھايتا ھوشمندانه راديکال می

ھا  صورت ھمه چيز مشروط به آن توانند با آن بازی کنند، در اين ھا می وقتی اين تنھا کارتی است که آن. شده است

ايطی مردسالارانه در جھت شدن با ديگران در شر  شدن و فرق گذاشته  شود که اين نيز دوباره نشان از تشخيص داده می

بودن عمل   وقتی زنان به اين برچسب ناعادلانه فمينيست نامتعارف ھنر تصادفی. شدن زنان است  رسميت شناخته ميل به

ھا تبديل به روشی خواھد شد که زنان ديگر نيز بتوانند  بودن عمل آن  چنين تصادفی کنند، اين خود را نيز اضافه می

 .کنند» روی زياده«ھا پيشروی يا به عبارتی  ی جبھه ی آن در ھمه واسطه به

مثابه  ھا را به ھايی که ھنجارھای اجتماعی و فرھنگ مردسالارانه، آن  اين شکل در ھمه جبھه اند به زنان توانسته

اند در آموزش و ھنر و ورزش زيرنظر سانسور  ھا توانسته آن. روی کنند کنند پيشروی يا زياده ارزش تعريف می بی

خوبی نشان دھند، و اھميت آن ھمانا  ورزی مردانه را به دستکاری کنند يا در ھنر سينما و ھنر نمايشی خود خشونت

به ياد بياوريم که توليد زنانه برای . شدن است  رسميت شناخته روی برای مجزاکردن خود برای به پيشروی يا زياده

شدن نيست بلکه توليدی است برای اذعان   داشته ای دوستوجودآوردن چيزی بر شدن به معنی به  رسميت شناخته به

آيد، حسی که  شدن ھميشه ھمراه با حس اطمينان در زنان که به بيان و نمايش در می اين ميل به تائيد. شدن زنانه  تاييد

شدن   ناختهرسميت ش دھد زنانی که در جامعه يا خانواده ميل به ی شواھد نشان می ھمه. شدن است  مربوط به نپذيرفته
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شدن خود   رسميت شناخته تری برای خواست ايجاد فضايی برای به طور طبيعی گرايش بيش شود، به ھا پذيرفته نمی آن

ی  واسطه ی خود به ھای گذشته شدن نگرانی ھا به معنی پرکردن و ناپديد دارند؛ چيزی مشابه مقوله غرامت که برای آن

ای  ای زنانه يا اعمال نمايشی يا محاوره ی رفتار کليشه واسطه  زنان ايران بهاکثريت. ايجاد خرسندی در فضای حال است

ھای  ی آن افراد يا گروه توجه ھمه دنبال جلب ی عقلانی و غيره به زمان مذاکره و ھم» يکی به دو کردن«اصطلاح  نظير به

د که در گذشته نتوانسته بودند توجه ی مدنی ھستن ھای دولتی و جامعه المللی در بخش ملی و محلی يا افکار عمومی بين

جا با برداشتی  ًاين حرکت کاملا طبيعی است، به اين دليل که اگر اين. ھا بھره بگيرند ھا را جلب کنند و از حمايت آن آن

ھا  چرا که آن. مثابه اھرمی برای آگاھی در خود است شدن به  رسميت شناخته ھگل حرکت کنيم، به ذھن پديدارشناسی از

شدن  ی بلاواسطه يا فوری آگاھی عبور کنند، و بدون خروج از ابژه توانند از مرحله شدن نمی  رسميت شناخته  بهبدون

 .توانند آگاھی خود را در کلام و عمل بيرونی بيان کنند و به نمايش بگذارند خود، نمی

زنان ھرگونه . اتی برای وجودداشتن استوجود آوردن ابزار و امکان جا ھمانا به شدن در اين  رسميت شناخته بنابراين، به

کار ببرند درھرحال تفاوتی نخواھد داشت، چرا که  داشتن در نگاه ديگران بخواھند به امکاناتی را که برای وجود

المنفعه در  ھای عام گرھای مدنی و مبارزات خيابانی يا فعاليت کنش. ی مھم وجودداشتن در نگاه ديگران است مساله

ی حقوقی عليه دستگاه اداری يا  شورش خيابانی يا مبارزه. شدن است  رسميت شناخته سيله برای بهاطراف خود يک و

در رابطه با ابزاری . شدن است  رسميت شناخته چنين يک وسيله برای به اجرايی يا قضايی و انتظامی حاکميت نيز ھم

ھا اھميت داشته  وجود نداشته بلکه تنھا نتايج آنمراتب ارزشی  اند، سلسله کار برده که زنان برای اين روند تاکنون به

ورود به عرصه و فضای اجتماعی چه در کارخانه يا دانشگاه، يا امور قضايی و حقوقی و ديگر موارد کار و . است

گيری کرد و گفت  جا نبايد سخت در اين. شدن بوده است  رسميت شناخته ای برای به زندگی اجتماعی ھمگی شيوه

اھميتی ندارند،  ی خيابانی کاربرد يا کارکرد با دنی و تبليغاتی يا حقوق بشری در مقايسه با شورش و مبارزهھای م فعاليت

کنند، در فرآيند  توجه در مناسبات کار و زندگی اجتماعی می چرا که از ھمان نخستين لحظه که زنان عملی برای جلب

ی نمايش نمادين بدن،  واسطه ھا تنھا به باشيم اين گونه جلب توجهتوجه داشته . اند شدن قرار گرفته  رسميت شناخته ميل به

شود، چرا که به يک دليل   در نگاه اجتماعی ديگران متحقق نمیدر معابر عمومی يا تظاھرات خيابانی، يا فکر و انديشه

شدن خود را در گذشته در ديگران   رسميت شناخته ی نمايش نمادين بدن و افکار ميل به واسطه ساده، زنان ھميشه به

اما بدون . دانند میھا  دادن آن ی بيان و نشان ی کافی شايسته درستی و به اندازه ھا نظريات خود را به آن. اند برانگيخته

دادن آشکار سينه در  گذارند، مانند نشان قضاوت اخلاقی تفاوت در آن است که زنانی که بدن خود را به نمايش نمادين می

کردن وجود ندارد، چرا که اين ھمان بدنی   پذير و زيبايی برای نگاه اند که چيز دل ًتظاھرات عمومی، عموما بر اين عقيده

 .خورند ی کودکان از آن شير می ای است که ھمه شود، و اين ھمان سينه آن متولد میاست که انسان از 

ِآوردن خود در  وجود شدن را خلاصه کنيم، بايد بگوييم که ھمانا نياز به بازتاب به  رسميت شناخته اگر بخواھيم ميل به
بنابراين زنان با . جھان اطراف استجھان اطراف است، به عبارتی ديگر، به معنی قراردادن نشانی از وجود خود در 

ْشدن وجود خود در نگاه جھان اطراف و با ايجاد تاثيرات در جھان اطراف تاکيد بر وجود خود   رسميت شناخته ميل به

شدنی که در جھان اطراف تاثير خود را نيز   رسميت شناخته کنند، يعنی آن ميل به گذارند و بيان می را به نمايش می

شناساندن يا تصويب عقايد خود ھستند چرا که مايلند   رسميت ھا با نمايش عقايد خود به دنبال به آن.  استوجو کرده جست

ھا عادلانه منعکس نشده يا در گذشته شنيده نشده و ديگران را  متقاعد کنند و اين واقعيت را به بحث گذارند که عقايد آن

ز اين عقايد ديگران را متقاعد نکرده، راھی اين مسير شايد متعجب يا حتی عصبانی کرده است، ليکن چون ھنو

دنبال آن ھستند، تغيير جھان برمبنای عقايد و روش  آن چيزی که زنان فمينيست به. اند وخم با موانع بسيار شده پرپيچ
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گونه  جھان آنخواستند  پذيرند، به بيانی ديگر، اگر نمی گونه است که زنان می ی خود و شکل دادن جھان بدان زندگی زنانه

وقتی . بودند ھاست، به دنبال تغيير جھان نمی ًھا ھستند باشد، يعنی آن چيزی که زنانگی واقعا در انديشه و عمل آن که آن

ھا به رسميت  بخشيدن به شناخت زنانه، و اين تمايل که عقايد آن بينيم که اين تمايل به اعتبار انديشيم می به اين فرآيند می

ی جامعه و  زمان بر اين عقيده است که عقايد و نظريات مردسالارانه يگران پذيرفته شود، تاکيد ھمشناخته و توسط د

کردن   ی دشوارتر متقاعد جاست که زنان وارد مرحله ًپذيرند، و نھايتا در اين درستی نمی ستيز حکومتی ديگران را به زن

ی  اين مرحله. شوند انقلاب زن، زندگی، آزادی میعموم به حقانيت و مشروعيت عقايد فمينيستی خود برای پيروزی 

شدن زنان پيوسته با سرکوب تاريخی مردانه و   رسميت شناخته فھم خواھد شد، اگر درک کنيم که ميل به تضاد قابل

شود، ميل بسياری از   ديده می٩٠  تا٦٠ ًھای متمادی تقريبا سه دھه بين چنانکه در سال. پدرسالارانه روبرو شده است

ِگيری کرده بود، چرا که زير ستم مردسالاری  شدن از خودآگاھی کناره  رسميت شناخته ان ايران برای بهزن
ھای حکومتی  سان که ايدئولوژی روحانيت شيعه و دستگاه بدان» آلود شک« مثابه موضوعی  ْاسلامی خود را به ـ ايرانی

ھگل ھميشه يک واسطه بين خود و خود است،  ذھن پديدارشناسی ی ديگری در فلسفه. کردند کرد تصور می تبليغ می

نگاه . چرا که انسان نيازمند يک نظر بيرون از خود برای خود است حتی اگر در تضاد با او و بازتاب حقيقت نباشد

ھای گذشته در آگاھی ھويت زنانه برای زنان بسيار پراھميت بوده است، و اين ديگری به يک  ستيز حکومتی در دھه زن

اند؛ به بيانی ديگر، حکومت استبداد دينی يک رابط  ھا به آن دسترسی نداشته ز زنان دسترسی داشته که خود آنجنبه ا

 .مابين زنان ايران و انقلاب زنانه بوده است

تر   با عنوان دقيق١٨٢٩  تا١٨١٨ ھای  ھايدلبرگ و برلين بين سال ای از دروس ھگل در دانشگاه شناسی مجموعه زيبايی

تر علم زيبايی ھنر در کنار زيبايی  شناسی در فلسفه ھگل علم زيبايی و دقيق زيبايی. ناسی يا فلسفه ھنر بودش زيبايی

شود، حتی اگر  چه از ذھن متولد می ی ھگل آن شود، زيرا در انديشه ًطبيعت است، که اصولا از فضای خود خارج می

چه از ذھن زاده  ماند، زيرا آن حال بالاتر باقی میترين چيز در جھان باشد، از زيباترين خلقت طبيعت درھر زشت

ھگل . و بنابراين برتر از چيزی است که از طبيعت گرفته شده) از طبيعت، و از ذھن(شود  شود، مضاعف زاده می می

 يابد، و دو وسيله کند که از طريق آن انسان به خودآگاھی دست می شناسی فرآيندی را توصيف می در اين مجموعه زيبايی

نگری بنابراين در  درون. کند را برای دسترسی به اين خودآگاھی شناسايی و توصيف می» نگری و کار درون«

ی ھيجانات احساسی افکار و عقايد  ی درونی زنان است، يعنی تجربه چارچوب سوال نخستين اين نوشته ھمان تجربه

گونه که سپيده رشنو در بالا  ی زن ھمان  سوژهمستقل است، يعنی درون يک) مردان(نگری ديگران  زنانه که از درون

ی زنان به درون خود زنانه خويشتن  داشتن بلاواسطه نگری در اين چارچوب به معنی دسترسی درون. نشان داده است

در فلسفه ھگل . وجود آورند  تواند به زنان امکان دسترسی به آگاھی برای خود را به وسيله دوم کار است، که می. است

ًرفا فقط يک فعاليت توليدی فيزيکی يا ذھنی برای کسب درآمد يا يک فعاليت کارکردی نيست، بلکه کار يک کار ص

ھايی که منجر به تغييرشکل در جھان اطراف زنان  ی فعاليت ھمه. نمودن خود در جھان اطراف است  ی بيرونی شيوه

دادن خود در ورای خود است که زنان  ھمانا ادامهکار . ھا شراکت دارد گيری آگاھی آن شود، عملی است که در شکل می

مبارزات خيابانی يا مدنی زنان به . کنند ْگذاشتن علائم انسانيت خود تملک پيدا می ی آن با نشان واسطه بر جھان اطراف به

ی   ھمهبه بيانی ديگر،. شدن بر جھان اطراف است  شناخته رسميت  بيانی ديگر ھمان فرآيند گذشت يا گذار از ميل به

تاثيراتی که  آورند ــ ھا بوجود می گذارند و تغييری در محيط آن ھايی که تاثيری بر جھان اطراف زنان می فعاليت

ھای ديگری که بخشی از جھان اطراف زنان  توانند تغيير شکل فيزيکی جھان اطراف يا آگاھی باشد، يعنی آن آگاھی می

رسميت  مثابه يک نقطه بالابرنده يا کمال ميل به  در جھان اطراف زنان که بهھايی است ًــ نھايتا ھمه دخالت سازند را می
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شناسی کار است که در  ًاين تعريف دقيقا ھمان مفھوم کار در توصيف ھگلی زيبايی. شدن درنظر گرفته شود  شناخته

 .اش زن است جا سوژه اين

ر اجتماعی و خلاقيت مدنی يا ھنری خود را در درستی درک کرد، اين است که وقتی زنان کا چيزی را که بايد به آن

ھای مدنی يا ھنری خود متاثر  کنند، يا وقتی جھان اطراف را با مبارزات خيابانی يا فعاليت ْجھان اطراف بيرونی می

ان ام که آن تغيير را در جھ من بوده«زنان با بيان اينکه . کنند کنند، تاکيدی مشھود بر وجود خود در جھان اطراف می می

ام که  من بوده«زمان با بيان  ھا ھم بنابراين آن. کنند ، خود را در آگاھی ديگری و ديگران ثبت می»ام اطراف ايجاد کرده

اثر عمل زنان . »توانم رھبری کنم من وجود دارم بنابراين می«گويند  ، می»ام آن تغيير را در جھان اطراف ايجاد کرده

مثابه يک آگاھی زنانه وجود دارم  من به«زمان به اين معنی است که  براين ھمھاست، بنا ھمانا اثر وجود آگاھی آن

زنانی که در مبارزات خيابانی يا مدنی يا ھنری عليه نظام استبداد دينی ايفای » .کنم مثابه يک انقلابی عمل می بنابراين به

دھند که برای اين عمل  گران نشان میکه به دي گذارند و ھنگامی کنند، اثر خود را در جھان اطراف باقی می نقش می

اين ھمان محصول کاری است که . دھند ھا به ديگران محصول کار زنانه خود را نشان می واقع آن بسيار مسرورند در

شدن خود را از يک ديگری مردانه و يک جھان مردسالار و يک   رسميت شناخته ی آن زنان اميدوارند به واسطه به

اين کار زنان نيازی به تشويق از سوی ديگران ندارد، چرا که نيازی به شباھت . به دست آورندحال گذار  ی در جامعه

اين ھمان نھايت زيبايی کار . بخش برای وجود داشتن ندارند ھای اجتماعی يا مدنی يا ھنری رھايی داشتن با ديگر فعاليت

مشارکتی است در دسترسی پيداکردن زنان به شدن که   رسميت شناخته شناسی ھگل است، يعنی به ی زيبايی در فلسفه

 .پذير کرده است آگاھی از خود يا برای خود و تغيير و انقلاب را امکان

ْی ھگل اصل بنيادی وضعيت انسانی است، به اين معنی که انسان پيوسته خود را در جھان  درواقع، کار در فلسفه

جا ابژکتيوکردن آگاھی خود در جھان  در اين. کند ی میشدن بيرون  از حضور خود برای مشاھده اطراف با علائمی 

اين ھمان اصل بنيادی فرھنگ نيز ھست، به اين معنی که فرھنگ آن . ی خود نمودن است اطراف به معنی جھان را آينه

دادن به   گويد فرھنگ ھمانا شکل ی ھگل می گونه که فلسفه کند، بلکه آن چيزی نيست که انسان به فرھنگ تحميل می

شود فرھنگ چيزی است در مخالفت يا مقابله  طبيعت برمبنای تصورات يا تخيلات انسان است، چرا که معمولا گفته می

به بيان ھگل، فرھنگ تجسم طبيعت است، به . که فرھنگ خود را در طبيعت برساخته است يا موازی با طبيعت، درحالی

واقع به  نگريم در بنابراين، وقتی به جھان می. ھی انسان استدادن به آگا  ی اوليه برای شکل بيانی ديگر طبيعت ماده

نگريم که توسط انسان در جھان ساخته و محقق شده است، ھمان طبيعت ثانوی که به  نگريم، بلکه به کاری می جھان نمی

ھنر آگاھی نگرد در واقع ھمان  جھانی را که انسان به آن می. قول موری بوکچين انسان بر طبيعت نخستين ساخته است

مثابه کار بازخوانی شده است، درواقع آن فعاليت   ھگل به بنابراين آن کاری که در فلسفه. نگرد اوست که خود به آن می

داشتن  ھای وجود ساختن خود در جھان است تا نشانه  ِی اعمال بيرونی توليدی نيست که ھدفی کارکردی دارد، بلکه ھمه

شناختن را  رسميت ْھای آن ميل به که کار اجتماعی و انقلابی در اصل در ھمه شکلبه ھمين دليل است . خود را بنگرد

 .چنين بيان شده و به نمايش گذاشته شده است آورد که اين وجود می به

شدن خود را پيش از ھر چيز ديگر با توليد تاثيرات در جھان اطراف خود به دست   رسميت شناخته زنان ايران ميل به

بودن  نظير بی. اند دست نيامده مدار يا کاربردی به ھای ارزش شدن فقط توسط فعاليت  رسميت شناخته  اين بهاند، اما آورده

ھا را ايجاد کرده است، حتی اگر  شدن آن  رسميت شناخته ھای اجتماعی به ْھا در يک فضای سياسی زمينه مبارزات آن

ْدختر خيابان انقلاب ھنر اعتراضی . مند محسوب نشود اين فعاليت در آن فضا و زمينه توسط ديگران و حکومت ارزش

ای سفيد بر يک چوب و ايستادن بر سکو در معبر عمومی جھانی کرد،  دادن پارچه  نمايشی يک زن مبارز را با قرار
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اين که  فمينيستی تلقی کرد؛ جالب اين» روی زياده«ی مردسالار ايرانی آن را  اگرچه مردان نظام استبداد دينی و جامعه

مثابه زن مبارز و اثبات جنسيت زنانه  شدن خود به  رسميت شناخته شدن زن و زنانگی را بنيان نھاد و به  اقدام نھال ديده

شدن زنان يک موضوع واجد   رسميت شناخته به. دست آورد را در تاريخ معاصر ايران و حتی جھان برای زنان به

واقع توجه  گذارد، در ی آن چيزھايی است که بر جامعه تاثير می  ھمهتوجه ديگران و گذاری نيست بلکه ھدف جلب ارزش

شدن اصلی بنيادی از بيان   رسميت شناخته ميل به. کند ی اجتماعی وارد می داشتن به فضای فکری و عملی را به صحنه

 را در  د تائيد آنخواھن که می داشتن خود آگاھند و ديگر اين ی زنان، چرا که زنان از وجود و نمايش است توسط ھمه

ھا ھستند، و تحقق اين خواست با  خواھند جھان انعکاسی از آن چيزی باشد که آن ھا می آن. دست آورد جھان اطراف به

شده در خود را به تصوير  ھای پنھان سازند، و آن صورت ھا جھان را به دور خود می ھمان روشی است که آن

ْدادن جھان  ھا با تغيير آن. کنند خود از خود را بر ديگران تاثيرگذار می فھومی چنين درک يا دريافت م آورند، و اين درمی

ی  ی جھت آينده کننده کنند، و اين انديشه تعيين درون جھان و خارج از خود منعکس و به انديشيدن وادار می خود را به

مثابه يک  زند، به ھمان اندازه خود را بهچقدر جھان بھتری برای آيندگان بسا ھا ھر آن. ھا در جھان خواھد بود دخالت آن

مثابه يک  تر جھان را آراسته کنند خود را به ی پيشرو درک و دريافت مفھومی خواھند کرد و ھر چقدر بيش سازنده

 .گر ھستی ھمگانی گفتمان زن، زندگی، آزادی دريافت خواھند کرد آرايش

  

 :ھا يادداشت

سی  بی سايت بی در وب»  سال حبس تعليقی و نگارش پژوھشنامه٥ه رشنو به محکوميت سپيد«ی  بنگريد به مقاله .[1]

 .٢٠٢٢ دسامبر ٢٨فارسی 

، گئورگ ويلھم فردريش ھگل، قسمت دوم خودآگاھی، بخش اول حقيقت اعتماد به ذھن پديدارشناسی بنگريد به .[2]

 .اينترنت موجود استی انگليسی و فرانسه رايگان آن آنلاين در   نسخه. خود، مبحث زندگی و ميل

اين مفھوم نگاه، متفاوت از مفھوم نگاه در مکتب اگزيستانسياليسم ژان پل سارتر است که در آن سوژه در نگاه به  .[3]

 . شدن بيند و در نگاه ديگری به او خود را ابژه يا موضوع برای ديده خود ھستی داشتن را می

انگيز است که با وجود اعتراضاتی که   حاکميت بر مسئله حجاب حيرتاند تا اين حد از اصرار برخی بر اين عقيده

تنھا امتيازی نداده است،  نه. نشينی نکرده است ای از مواضع خود عقب وجود آورده است، اما ذره ھای زيادی به چالش

گر تصور ما اين ا. ھای جديد حاکميت است حتی تھديدات شديد با حملات شيمايی به مدارس دخترانه، يکی ديگر از طرح

باشد که سرکوب سيتماتيک زنان، تنھا مسئله حجاب اجباری اسلامی است سخت در اشتباھيم، چرا که اين سئوال پيش 

نشينی در اين موضوع تا  ھا کنترل حجاب زنان است و چرا عقب اند که کارکرد آن ھا دستگاه تاسيس شده چرا ده: آيد می

  اين اندازه برای حاکميت مھم است؟

کم بايد تاريخ  يعنی دست. ھای تاريخی را بررسی کنيم رای پاسخ به اين دو سئوال مقدماتی، ضرورت دارد که ريشهب

 .ھای روحانيون بررسی کنيم حکومت پھلوی پيش از انقلاب را با تمرکز به نقش سنت و مذھب و مردسالاری و فعاليت

جا فاکتور مھم  در اين. آن سواد خواندن و نوشتن نداشتند درصد ٦٤ای مواجه بود که حدود  جنبش روشنفکری با جامعه

سوادی و سانسور و اختناق  عبارت ديگر، به اين دو دليل، يعنی بی به. سانسور و اختناق را ھم بايد در نظر بگيريم

ر حالی که د. توانستند با عامه مردم ارتباط بر قرار کنند ھای مختلف سياسی و فرھنگی و اجتماعی به سادگی نمی جريان

ھم امکان خوبی خوبی داشتند، ھم آزادتر بودند و ھم از طريق مسجد و منبر و : وضعيت روحانيت بسيار متفاوت بود

اين نفوذ و . تری برقرار کنند توانستند با عام مردم ارتباط نزديک ھای مذھبی و عزاداری، به راحتی می چنين مراسم ھم
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پسند   گسترش يافته بود؛ چه روحانيت سياسی و چه لايه ميانی روحانيون عامهتشکيل و ٢٠سازی روحانيت از دھه  شبکه

  .بودند و مستقيم با مردم در ارتباط بودند

ھای خود را بازسازی کند، شاھد دور  شود خود را بازيابی و تشکيلات با پايان دوره پھلوی اول که روحانيت موفق می

، فعاليت خود را در ارتباط با ٢٠در واقع روحانيت در دھه . مردم ھستيمجديدی از فعاليت و نزديکی روحانيت با عامه 

  . توده مردم وارد يک دوره جديدی کرد

کتاب تکوين ھويت زن مسلمان در گذار (پژوھشی که روی نشريات پرمخاطب حوزوی در آن دوره کار کرده است

است گروه اليت حوزوی که دنبال اثرگذاری بيانگر آن ) انتشارات نگاه معاصر/ مدد نوشته صديقه يوسف/ انقلابی

سازی،  ھا از طريق منبر و مدرسه آن. دھد ھای آن گروه از روحانيت را نشان می اجتماعی بودند، تصويری از دغدغه

  . شود ھا درباره زنان نبود و عامه مردم را شامل می البته اين پژوھش. سعی در گسترش خود داشتند

ھا را مستقيما با مسئله حجاب و   ظاھر متفاوت در اجتماع، عامل ناامنی است و ھمه ايناما از نظر روحانيت، زن با

  . دھند عفت زنان پيوند می

پسند در آن چھار  که بستری که روحانيت عامه ھا نبودند، مگر اين ھای اصلی روحانيت سياسی قادر به بسيج توده چھره

اين بستر ناشی از پيوند دادن بازاريان سنتی و . ين نيروھا قرار گرفتدھه قبل از انقلاب فراھم کرده بود، در اختيار ا

يافت  شد، سينما و تماشاخانه گسترش می ھرچه جامعه ايران شھرنشين و باسوادتر می. نشين شھری بود اقشار حاشيه

زار نياز به حفظ سنت روحانيت و بازار نگران اين تحول نسلی بودند و با. شدند ھا می ھای مختلف وارد آن زنان با چھره

ھا نياز به امنيتی داشتند که بخشی از آن به موجب  آن. مردسالاری و پدرسالاری به دلايل عقيدتی و اقتصادی داشت

 شد ٥٧در چنين فضايی جامعه وارد انقلاب . حضور زن با ظاھر متفاوت از گرايشات سنتی در جامعه بر ھم زده بودند

، روحانيت سياسی به ١٣٥٧ روحانيت و بازار ايجاد شد که در آستانه پيروزی انقلاب در نتيجه بستر بسيار مناسبی بر

آن تکيه کرد و جمھوری اسلامی تا امروز، با ابزار ظاھری رعايت حجاب اما در باطن کنترل زنان و ادامه آپارتايد 

شور، با ھدف حفظ مناسبات جنسی و منزوی کردن زنان از دخالت در امور سياسی و اجتماعی و فرھنگی و اقتصادی ک

بنابراين، امروز جمھوری . حاکميتی که در تاريخ ايران، عمدتا مردانه بود. مردسلاری و پدرسالاری و حاکميت بود

 .کند ريشه در اين سياست دارد که در بالا به آن اشاره کرديم نشينی نمی اسلامی در رابطه با امر حجاب عقب

قش و منزلت اجتماعی زن در جامعه امروز ايران جايگاه مناسبی نيست اما فارغ از که ھنوز موقعيت و ن با وجود اين

ھای سابق روحانيت را بر ھم زدند و با درو  کليه بازی» ، زنان در شش ماه گذشته در انقلاب نزن، زندگی، آزادی اين

مسئله است و در بھترين انداختن روسری و حتی آتش زدن چارد و روسری نشان دادند که حجاب و بی حجابی ظاھر 

تر از امر حجاب  تر و مھم حالت يکی از مطالبات زنان است اما مطالبات اصلی و واقعی زنان، بسيار فراتر و وسيع

ھا دخالت کند  ترين امر خصوصی زنان، يعنی پوشش آن ترين و ابتدايی علاوه ھيچ دولتی حق ندارد در بديھی به. رود می

در حالی که اصولا بايد ھمه . سازد يونيفرم اسلامی  ويا لباس اسارت و بردگی به تن کنندھا واردار  تا چه برسد آن

ترين ربطی به دولت و کل حاکميت  شھروندان در انتخاب مدل و رنگ لباس خود شخصا تصميم بگيرند و اين مسئله کم

  .ندارد

 ساله ٢٢يک زنان، يک دختر جوان  سال حاکميت جمھوری اسلامی و سرکوب سيستمات٤٤در چنين وضعيتی و پس از 

آيد، با خانواده در حال گردش در شھر بوده و از مترو  از يکی از شھرھای دوردست و مرزی کشور به تھران می

اما اين دختر . کند در حالی که پوشش اين دختر، بسيار معمولی بوده و با پوشش زنان تھرانی تفاوتی نداشت استفاده می

شود و در مدت زمان کوتاھی پس از بازداشت، جانش را از  جمھوری اسلامی دستگير میتوسط پليس گشت ارشاد 
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ھای   سال حاکميت جمھوری اسلامی، بارھا و بارھا در خيابان و زندان و بازداشتگاه٤٤جنايتی که در . دھد دست می

شود،  جامعه ايران دچار شوک میامينی، ابتدا ) ژينا( اما با کشتن مھسا. اتفاق افتاده و آب از آب تکان نخورده بود

دارند و زير  زنان روسری را از سر برمی) سقز(  گردد، اما بعد در مراسم خاکسپاری او در شھر زادگاھش سوگوار می

سرعت سلسله  دنبال اين اعتراض، به به. دھند سر می» ژن، ژيان، ئازادی«کنند و شعار  اندازند و لگدمال می پا می

کند، بلکه به سرعت آوازه جھانی نيز پيدا  گيرد و نه تنھا به سراسر ايران سرايت می میاعتراضات بعدی صورت 

  .گردد کند و به يک انقلاب تبديل می می

ست تا زن در جايگاه شايسته انسانی خود   که تا امروز ادامه دارد، تلاش۵٧در واقع مسئله زن از لحظه آغاز انقلاب 

نبايد . دوش مردان در ھمه مسايل ريز و درشت کشور دخالت کند به ون آيد و دوشھا بير قرار گيرد و از پستوی خانه

زن در ھر نقطه جھان باشد ھيچ کم و کسری از مردان ندارد و بايد از . اجازه داد که زن به غربی و شرقی تقسيم گردد

يد سوژه جنسی باشد و نه زن غربی و نه زن شرقی، نبا. ھمه حق و حقوق انسانی و اجتماعی خود برخوردار گردد

گيرد و زن سنتی ھم  شود زن غربی، خانواده را جدی نمی اين که گفته می. خواھد صرفا حقوق و آزادی و مسئوليت می

خواھند زن نه سھمی از عرصه عمومی بخواھد و نه مشارکت در امور  بايد فرزند اسلامی تربيت کند، آشکارا می

  .سياسی و اجتماعی و اقتصادی داشه باشد

داری  ھای زن در تعھد ھمسری و ماردی و خانه جمھوری اسلامی و گرايشات سنتی مردسالار و پدرسالار، ارزش

با اين . خواھد زن آگاھی سياسی و اجتماعی کسب کند اين گرايشات و حاکميت ھرگز نمی. فشارند دانند و بر آن پا می می

ين واقعيت را در مقابل گرايشات مردسالار و حاکمان جمھوری وجود امروز زنان ايران، در اين شش ماه انقلاب خود، ا

آفرينی اقتصادی  کند و نقش اند که قادرند ھمه ميادين علمی و فرھنگی و اجتماعی و سياسی را فتح می اسلامی قرار داده

می و حتی در ھمين عزم و ارداه زنان، گرايشات سنتی مردسالار و سنتی در جامعه و جمھوری اسلا. خود را نشان دھند

به شعار ارتجاعی و مردسالار » زن، زندگی، آزادی«تغيير شعار . صفوف اپوزيسيون راست ر ابه وحشت انداخته است

ھای مردسالار  ست در جھت حفظ سنت پرستان در خارج کشور، تلاشی طلبان و شاه ، توسط سلطنت»مرد، ميھن، آبادی«

  !و حاکميت موروثی مردانه

  .کنند اش را نيز در خانه تعريف و توصيف می انگارند و زيبايی ژه جنسی میھا، زن را يک اب آن

قانون حمايت از خانواده از . يکی از قوانين مربوط به خانواده در دوران حکومت پھلوی، تعدد زوجات يا چند زنی بود

 مردان ١٣۴۶ن در سال تا پيش از تصويب اين قانو. شرط عدالت را برای چندزنی منظور کرد به استناد قرآن ،١٣٤٦

اما در اين قانون مرد موظف شد برای ازدواج مجدد . داشته باشند ای  ھمسر و تعداد نامحدودی زن صيغه۴حق داشتند 

کرد و در موقع مناسب با زن نخست وی  اش تحقيق می دادگاه نيز بايد در مورد او و توانايی مالی. از دادگاه اجازه بگيرد

 .شد کيفری محسوب می به اين ترتيب ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه جرم. کرد نيز تحقيق میگرفت و از او  تماس می

در اين . تری برای تعدد زوجات ايجاد کرد  ضمن حفظ قانون قبلی، شرايط سخت١٣۵٣قانون حمايت از خانواده سال 

 استثناھايی داشت، ھمانند رضايت اين قانون. نيز شرطی لازم برای ازدواج مجدد قرار گرفت» رضايت زن يکم«قانون 

توانست با ھمسرش آميزش جنسی برقرار کند، شرط نبود ولی زن حق داشت به  دار شود يا نمی توانست بچه زنی که نمی

 .است تقاضای طلاق دھد دليل اينک شوھرش زن دوم گرفته

ی رسمی را موظف کرد از ھر اما وزارت دادگستری محضرھا .در اين قانون در مورد صيغه چيزی عنوان نشده بود

 .ای بگيرد مبنی بر اين که ھيچ زن ديگری ندارد کند اظھارنامه مردی که تقاضای ازدواج موقت می
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 مرد حق داشت ھرگاه ١٣۴۶پيش از سال . بود ھا  چھارمين کشور جھان از نظر تعداد طلاق١٣۵٠ايران در اوايل دھه 

اسم طلاق بايد با حضور دو شاھد که برای آشتی زن و شوھر تلاش مر. بخواھد و در ھر شرايطی زنش را طلاق دھد

توانست به دادگاه درخواست  زن در شرايط محدودی می. شد شد ولی در عمل حضور شاھدان اجرا نمی کنند انجام می می

 در تأمين اين شرايط ناتوانی جنسی مرد، جنون، ناتوانی. کرد زن را طلاق دھد طلاق دھد و دادگاه شوھر را موظف می

 .زن، بدرفتاری يا داشتن بيماری مسری بودند

طبق اين قانون طلاق فقط با اجازه دادگاه :  را حفظ کرد١٣۴۶ قوانين اضافه شده در قانون سال ١٣٥٣قانون خانواده 

نين پنج چ ھم. کرد شد امکان آشتی وجود ندارد گواھی طلاق صادر می که متقاعد می قابل انجام بود و دادگاه پس از اين

شدن زن يا مرد برای   برای امکان درخواست طلاق اضافه شد که عبارت بودند از زندانی١١شرط ديگر در ماده 

ھا،  ای مشخص، اعتياد، ازدواج مجدد مرد بدون رضايت زن، ترک زندگی خانوادگی از طرف ھريک از آن دوره

 .گی ديگری شودھا که موجب لطمه به حيثيت خانواد محکوميت قضايی ھر يک از آن

  . ھم برای زن و ھم برای مرد اعتبار دارد١١ اين توضيح آمد که ماده ١٣۵٣، در قانون ١٣۴۶علاوه بر موارد قانون 

بينيم که در ھمه قوانين حکومت شاه، ھم مردسالاری و ھم مذھب  سادگی می تر به اين قوانين ناگه کنيم به اگر کمی عميق

گونه حقوق برابر  اتر از ھمه در اين قوانين، ھيچ مھم. اند کلی ملغی نشده ستيز به ايشات زنکدام از اين گر نقش دارد و ھيچ

 .شود بين زن و مرد ديده نمی

ھای  اما اصل جمعيت زنان در سال. سواد بودند  درصد زنان ايران بی٧٠، حدود ٥٧فراموش نکنيم که در ابتدای انقلاب 

» کارگر«داری  و برای سرمايه» سرباز«دار است که عمدتا برای حاکميت  انهچنان زنان خ  و حتی امروز، ھم۵٧قبل از 

کنند، اما باز ھم ھر دو گروه مردسالار و مذھبی،  دھند و فشارھا روحی و جسمی و اقتصادی را تجربه می پرورش می

  . کنند زن را تحقير می

درصد جمعيت ايران شھرنشين  ٨٠ی که امروز ھای اخير جمعيت ايران نيز به سمت شھرنشينی رفته تا جاي اما در دھه

به نوعی يک رسنانس بزرگ . امروز جوانان به ويژه زنان، در روابط اجتماعی، برای خود تعريف جديد دارند. ھستند

کشاند، اين زن با دست خالی  اين تغيير است که زن را از کنج خانه به خيابان می. نسلی در جامعه ايران روی داده است

اين زن، ديگر ھمان زنی نيست که در انقلاب . رود کش حکومت می نابرابر با نيروھای تا دندان مسلح و بچهبه جنگ 

شرکت کرده بود و مدت کوتاھی بعد از انقلاب فتوای خمينی و اعتراض به آن را بدون حمايت مردان و حتی نيروھای 

و ) چه مذھبی و چه غيرمذھبی( اکميت مردانهاين زن ديگر حاضر نيست مرداسلاری و ح. چپ، از سر گذرانده بود

چنين اقتصادی برايش مھم است  استقلال فردی و ھم. خواھد به ھر قيميت ازدواج کند ستيز را تحمل کند؛ اين زن نمی زن

  .و اين تغييرات است که امروز او را از خانه به خيابان آورده است

تر به دنيا بياورد، مشکلات  خواھد به ھر بھايی بچه بيش  ين زن نمیپذيرد؛ ا اين زن ديگر تعھد و ايثار اجباری را نمی

خواھد سطح مشارکت اقتصادی نداشته و يا حضور  داری و شوھرداری را ھم تحمل کند؛ اين زن نمی داری و بچه خانه

  ...ضعيفی در اين عرصه داشته باشد و

زن امروز ايرانی . يندگی مجلس ھفت درصد استدر نما. تر از دو درصد است حضور زنان در مديريت ارشد کشور کم

  . ھای مديريت کشور، نقش مھم خود را ايفا کند و حضور برابری با مردان داشته باشد خواھد در ھمه عرصه می

 . اين زن، خواھان برابری در مشارکت سياسی و حق بر بدن خود است

ھای مختلفی برای پوشش زنان وجود داشته   کليشهدر جامعه ما،. به اين ترتيب، بحث صرفا بر سر پوشش زنان نيست

به اين دليل، برای بررسی . اند زاده نوشته ھم اشراف چرا که تاريخ را مردان، آن. که در آن زنان ھيچ صدايی نداشتند
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ای بر. خبريم نگاری مردانه مراعات شده است، بی که زنان در طول تاريخف چه نقشی داشتند،تا چه اندازه در تاريخ اين

قانون حجاب اجباری در زمان پيامبر و ائمه ھم وجود نداشته، . مثال در دوره ساسانيان، پوشش مو وجود نداشته است

که در جمھوری اسلامی ايران اتفاق افتاده، برای اولين بار است که  ويژه برای زنان اھل کتاب اجباری نبوده و اين به

در دوره صفويه که .  تيموری، به مرور زنان شھری روبنده داشتنددر دوره. ھمه زنان ملزم به پوشش چادر ھستند

 در .بينيم شود، اما باز ھم بحثی از اجبار حجاب نمی خانه ممنوع می مذھب تشيع، در ايران مذھب رسمی شد، مشروب

ای که ھم چادر  ھم در دوره حجاب بودند، آن سفرنامه اولئاريوس در دوره صفويه ھم زنانی بودند که چادر نداشتند و بی

شود که  در ھمين دوره سفر به اروپا باعث می. گير نبوده است سفيد و روبنده داريم، که مشخص است پوشش چادر، ھمه

بينيم در ماجرای کشف حجاب، روايت درباره پوشش نه زنانه،  در دوره پھلوی اول ھم می. شود پوشش زنان غربی ديده 

بينيم که باز ھم مسئله   می٥٧پس انقلاب . انی است و آزادی انتخاب وجود نداردبلکه کاملا مردانه و حاکميتی و رضاخ

يافتگی، حضور  در حالی که ھر کشور در حال توسعه، لازمه توسعه. پوشش روايت مردانه و خمينی است نه زنانه

ن جامعه ھرگز به شود چني ای که بين زن و مرد در جامعه حصار کشيده می در جامعه. اجتماعی زنان در جامعه است

بنابراين، برای ورود به بستر . شود ماندگی اقتصادی و اجتماعی غرق می رسد و در عقب مرزھا توسعه نمی

ھا را بالا بزنند و با قدرت و توان و اگاھی خود وارد فرايند توسعه شوند نه با امر و  يافتگی، بايد خود زنان آستين توسعه

 .نھی دولتی و مردسالاری

که قوانينی مثل کشف حجاب را  با وجود اين. دنبال بر ھم زدن نظم جنسيتی نبود شاه به قدرت رسيد، ھرگز بهوقتی رضا

 باشند و  کرده اش اين بود که مثل ھر حکومت پدرسالار ديگری، زنان مادران خوب و تحصيل اجرا کرد، اما ھدف اصلی

، برخلاف بقيه قوانين مدنی، کاملا منطبق با ١٣١١صوب چرا که قانون خانواده م. نقش مادری خود را خوب ايفا کنند

کاملا منطبق بر ...  سال برای ازدواج دختران، در ساير موارد مثل حضانت و١۵جز حداقل سن  به. قوانين شرع بود

 ھای خاطر اقتدارگرايی مردانه و پدرسالار، اجازه نداد گروه مضاف بر اين که حکومت پھلوی به. قوانين اسلامی است

ھا را  ھا و نھادھای زنانی را که در انقلاب مشروطيت فعال بودند تعطيل و قعاليت آن رضا کليه سازمان. زنان کار کنند

ھای زنان خارج از کنترل حکومت، اجازه  اين وضعيت در دوره پھلوی دوم ھم ادامه پيدا کرد و سازمان. ممنوع کرد

  . فعاليت نداشتند

 بعد از انقلاب ھم الگوی سومی برای زنان ساختند که زن نه فمينيست .سترھايی ايجاد شد در واقع در چنين ب۵٧انقلاب 

نشين، بلکه زنی است که به عنوان سياھی لشکر در تظاھرات سياسی و انتخابات دولتی شرکت کرده،  است و نه خانه

 ھم کشف زن الگوی جمھوری اين. گردد انتظارات حاکميت را به جا آورده و سپس برای فرزندپروری به خانه برمی

   .اسلامی بود

ھای اعتراضی زنان، بعد از تغييرات اجتماعی و تحصيلات و اشتغال زنان به مرور از دھه ھشتاد  با اين وجود، حرکت

ھر چند که ھنوز ھم اين مطالبات به دلايل زيادی به نتيجه . کردند ھا به مرور مطالبات مختلفی را مطرح  آن. شروع شد

  . اند نرسيده

مندی را شاھديم که   يک حرکت اجتماعی قدرت روی داد که از آن تاريخ تاکنون١۴٠١اما اتفاقی که در پايان شھريور 

از آن تاريخ، نارضايتی زنان به اوج خود رسيد، نمايان شد؛ . در جريان است» ، آزادی زن، زندگی«با شعار محوری 

کنند؛ کسی که به قيمم  تکليف  خواست ھمه برای او تعيين  از اين نمیشورش زنای که ديگر بيش. انداز شد فريادش طنين

زن، زندگی، «انقلاب : گوييم ھا ھمراه با بحران اقتصادی و سياسی، به جايی رسيد که به آن می ھمه اين. نياز ندارد

ھر چند . اند  ھمراه شدهمندی داريم که اين دو با ھم ھمسو و  جا يک حرکت سياسی و اجتماعی قدرت يعنی ما اين! »آزادی
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- اجتماعی ممکن است به ھر سمتی برود، اما آن حرکت سياسی -  نتيجه ھم چندان روشن نيست چرا که انقلاب سياسی

ھای زياد داخلی و خارجی نيز در  اجتماعی شروع شده است با وجود اين که نقاط ضعف و کمبودھايی ھم دارد و آسيب 

اما ھمين که زنان، رھبری اين انقلاب را به دست . ھنوز در آغاز راه سخت ھستيمچرا که ما .  اند کمين آن نشسته

ھا  ، در کنار آن٥٧اند و مردان نيز بر خلاف وقايع پس از انقلاب  ھای خود را به کار انداخته  و توانايی اند و جرات گرفته

ترين دستاورد  نظرم بزرگ رود و به ما پيش میکنند، به معنی اين است که انقلاب  شانه ھم حرکت می به قرار دارند و شاه

ھای ضعيف و  اند که زنان انسان اند و بخش عظيمی از مردان پذيرفته اين حرکت اين است که زن و مردھا ھم صدا شده

. خواھند نه فقط اختيار بدن، بلکه اختيار زندگی خود و مديريت جامعه را نيز به دست بگيرند زنان می. جنس دوم نيستند

  ! رويم چنان پيش می ازه در اول راھيم اما ھمت

اتفاقی که . گيری درباره سرنوشت ھمه مردم است ترين مطالبه زنان جامعه ايران، مشارکت در تصميم بدون ترديد مھم

ھای مختلف اقتصادی،  اند در عرصه تاکنون در بسياری از جوامع امروز جھان اتفاق افتاده و کمابيش زنان موفق شده

 .گيری پيدا کنند ، اجتماعی و فرھنگی حضور فعالی و چشمسياسی

خواھند در  زنان می. مطالبه مھم ديگر زنان ايران داشتن استقلال اقتصادی و شغل مناسب و زندگی مرفه داشته باشند

ز برخوردار که دارای شغل ھستند از درآمد قابل قبولی ني مناسبات اقتصادی جامعه نقش پررنگی ايفا کنند و علاوه بر اين

 .گردند

اقتصاد ايران در . از سوی ديگر، بسياری از زنان جامعه مادر ھستند و نگران وضعيت آينده فرزندان خود ھستند

ھمين دليل بسياری  به. ھای افسارگسيخته بوده است ثباتی، تورم و گرانی ھای اخير وضعيت بحرانی داشته و دچار بی دھه

تر جوانا حتی تحصيل کرده بيکارند و زنان جامعه را  صادی غيرقابل تحملی دارند، بيشھای ايرانی فشار اقت از خانواده

 .تر کرده است تر و نگران نسبت به وضيعت آينده فرزندان خود حساس

. کند کش طرفند و ھيچ کس احساس امنيت مالی و جانی نمی اين در حالی است که جامعه با يک حاکميت مافيايی و بچه

سران و مقامات و نھادھای سياسی و نظامی و قضايی حاکم بر جامعه ايران، فقط به فکر پر کردن چرا که مجموعه 

 .شان ھستند ھای خود و حفظ حاکميت غيرانسانی جيب

. ھا است يکی مطالبه ديگر زنان جامعه که از اھميت زيادی برخوردار است حفظ کرامت انسانی و منزلت اجتماعی آن

ھايی از برخورد مامورين حکومتی با زنان و دختران  ھا و عکس ھای اخير فيلم ويژه در ماه اين در حالی است که به

شود، بلکه برخوردھای غيرانسانی و وحشيانه با  ترين اھميتی به منزلت اجتماعی زنان داده نمی منتشر شده که نه تنھا کم

ھا و به صفوف اعتراضات  ه را به خيابانھمين دليل، يکی از مطالباتی که زنان جامع به. ھا صورت گرفته است آن

 .ھاست دست آوردن کرامت انسانی و منزلت اجتماعی آن کشانده تلاش برای به

درگذشت مرگ مھسا امينی، سبب شد که بسياری از مطالبات پنھان زن ايران علنی شدند و باعث شد زن ايرانی برای 

ه خيابان بيايد و مطالبات خود را فرياد بزند و ھمه خطران را نيز گری درباره زندگی خود، آگاھانه و داوطلبانه ب مطالبه

ھا و ادامه انقلاب  ای مواجه ھستند که راھی به جز بيان آن در خيابان  امروز زنان با مطالبات انباشته شده.به جان بخرد

 .در جھت سرنگونی کليت جمھوری اسلامی ندارند

دليل ارتباط با شھروندان جوامع ديگر، وضعيت زيست و  نرژی جوان، بهويژه نيروی پرا امروز زن و مرد ايرانی، به

رسند که در وضعيت مطلوبی قرار ندارد و  کنند و به اين نتيجه می بار خود مقايسه می ھا را با وضعيت فلاکت زندگی آن

 .ھا داده نشده است ھا و مطالبات آن ای به خواسته تاکنون پاسخ قانع کننده



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢۵

او آزادی فردی، آزادی بيان و . دنبال اين است که با آزادی و داشتن حق انتخاب زندگی کند  ايران بهاز سوی ديگر زن

 .خواھد انديشه، آزادی تشکل و فعاليت اجتماعی، فرھنگی و اقتصادی نه تنھا برای خود، بلکه برای ھمه شھروندان می

ينده زنی که مطالبات واقعی زنان جامعه را در حاکميت يک نکته مھم و قابل تامل در جامعه ايران، اين است که ھيچ نما

اند که مطالبات خود را در محل کار، زيست،  نمايندگی کند وجود ندارد و به ھمين دليل، زنان جامعه راه را در اين ديده

 .و خيابان و ھمه جا فرياد بزنند و بھای آن را نيز آگاھانه بپردازند

يکی از . ھای اخير دارد د ويژگی متفاوت نسبت به رويدادھای مشابه در سال، چن»زن، زندگی، آزادی«انقلاب 

خواھی زنان در ايران به سال  موضوع حق. اند شان به ميدان آمده ھايش اين است که زنان برای احقاق حقوق ترين مھم

 ضعف   اين تلاش نقاط.نندک شان تلاش می  و آزادی ھاست که برای رسيدن به حقوق زنان در ايران ده. گردد  برنمی١۴٠١

شان در چند  تلاش زنان برای رسيدن به حقوق. و قدرت، فراز و فرودھايی داشته اما سيستماتيک و ھميشگی بوده است

چه را امروز در  ھايی از آن توان گفت رگه طوری که می به. تری بروز يافته است سال اخير شدت گرفته و با فاصله کوتاه

اما رويدادھای شش ماه اخير برای .  ديد١٣٩٦لای اخبار و حوادث پس از سال  کم لابه دستشد  کشور جاری است می

دھی اعتراضات و نحوه تعيين شعارھا تا شيوه  از نوع سازمان. بسياری از شھروندان ما تجربه نشده و کاملا جديد است

 با مردان تا گستردگی آن در از حرکت مشترک زنان. ادامه آن و مقاومت در برابر نيروھای سرکوبگر حکومتی

 .شھرھای کوچک و بزرگ کشور

ھای سياسی درگير بوده  ھای اقتصادی و سرکوب ھای اخير است که با مسائل و فشار ريشه اين اعتراضات اخير در دھه

. يست اعتراض به ابعاد اقتصادی و مشکلات زندگی در ميان افراد مختلف جامعه، کم نبوده و ن ھای اخير، در دھه. است

ھا برای تغيير شرايط موجود، تنھا به يکی از ابعاد، يعنی مشکلات اقتصادی چندان منطقی  دادن علت عزم انسان اما تقليل

 پيچيده و چند وجی است و به ھمين دليل، صرفا نگاه به بعد اقتصادی،  بسيارانسان موجود. آيد نظر نمی بينانه به يا واقع

در عين حال شکی نيست که . انگارانه به نظر آيد  شايد توضيحی ساده اضی و انقلابی،عنوان عامل اصلی امواج اعتر به

. وجود ابعاد ديگری نيز توجه داشت دھد اما بايد به ھا را بعد اقتصادی آن تشکيل می يکی از ابعاد اعتراضات و اعتصاب

ی و احساس عزت و احترام و آرامش،  بايد به ابعاد کرامت انسان نظر از فقر و محروميت اقتصادی، برای مثال صرف

 .شود  جايی که فرياد اکثريت شھروندان از ھر گوشه کشور شنيده می دار شده تا بنگريم که در جامعه ما شديدا خدشه

اند بلکه رھبری آن را نيز به خوبی  اکنون برای ھمه جالب است که  زنان در اعتراضات اخير نه تنھا به ميدان آمده

ھرچند که سابقه مبارزات . اند که رھبران خوب و توانايی ھم ھستند اتفاقا در اين شش ماه نشان داده. اند عھده گرفته به

خصوص در کشورھای غربی، نه فقط در جھت احقاق حقوق جامعه زنان، بلکه مثلا در زمينه احقاق حقوق  زنان به

  . فته استداری و نظاير آن، ھنوز از ياد نر سياھان در مقابله با جريان برده

بار، ضرورت احقاق حقوق انسانی و  شايد بتوان گفت يکی از عوامل متمايزکننده اين مسئله است که زنان، اين

شان را از حالت  اند و با عزم و اراده خود، ھويت زنانه شان را با صراحت و با قدرت مورد تاکيد قرار داده مطالبات

در شعارھا و مطالبات جمعی، » زن«اند، از ھمان ابتدا مسئله   دادهشھروند درجه دوم، به شھروند درجه اول ارتقا

  .برجسته شده است

نظر  طور به جاست که برخلاف انتظار سنتی، مردان ھم اين حرکت پيشروانه زنان را پذيرفته و حتی اين جالب اين

ر اين عرصه و با شعارھای تر زنان د رو زنان شده و با حضور فعال رسد که اين بار، مردان ھستند که دنباله می

اند که رھبری انقلاب اخير را  تنھا مشکلی ندارند، بلکه حتی در موارد زيادی نيز مشوق زنان بوده مخصوص زنان، نه

ھا وابسته   که زنان از ھمه نظر به آن شد طور تصور می ای که تا پيش از اين تحولات، اين جامعه. اند به دست گرفته
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صدايی و   با زنان ھم رسميت شناخته و سی و انسانی و مستقل زنان را دوشادوش خود، بهھستند، اينک حضور سيا

طلبانه و با ھدف احقاق حقوق انسانی و منافع  طلبانه و عدالت رسد ذھنيت برابری نظر می در نتيجه به. کنند ھمراھی می

که مردان بر اين باورند که تامين حقوق رسد  نظر می به. اند سازی شده مشترک زن و مرد، راھی ميدان مبارزه سرنوش

شناختن حقوق زنان است در غير اين صورت و تا زمانی که  رسميت مردان در گرو به» حقوق شھروندی«اجتماعی يا 

کدام موفق نخواھند شد تا به سعادت و خوشبختی و عدالت  کند، ھيچ ھا را از ھم جدا می ھای جنسيتی، آن مرزبندی

  .ه آزادی برسنداجتماعی و فردی و ب

جمله  از . اند ھای انسانی، سريعا متاثر شده شدن ارزش در اين ميان، زنان نسل جوان ايرانی ھستند که در جريان جھانی

ای و دسترسی فراگيرتر  توان به توسعه تکنولوژی نوين ارتباطات رسانه ھا، می عوامل موثر در رشد آگاھی آن

تر زنان در چرخه زندگی خود در راستای تحقق ھويت   آگاھی و آشنايی بيشھای اجتماعی اشاره کرد که موجب شبکه

بنا بر . اند ھا، زنان از سطوح بالاتر آموزش و تحصيلات نيز برخوردار شده ھمه اين علاوه بر . انسانی مستقل دنبال کنند

ھای سنتی و تکراری گذشت  قش از ايفای ن ھای جديد زنان از خود، شناختی و انتظارات نسل ھای پژوھشی جامعه يافته

ھايی که در  ھای چندگانه و حضور زنان در انظار عمومی، با وجود ھمه ھزينه پذيرش نقش. اند زنان، بسيار فراتر فته

ھای سنتی گذشته را  شوند، اکنون به چالشی بزرگی تبديل شده که ديگر زنان نقش اين راستا متحمل شده و می

چون افزايش محسوس سن  ھای جمعيتی ھم شناختی و روند تغييرات در شاخص ی و جامعهھای پژوھش يافته. خواھند نمی

 تغييرات در الگوھای سنتی سن ھمسران، کاھش فاصله يا حتی دگرگونی مراتب تحصيلی در ميان  ازدواج زنان،

 استقلال فکری و فرزندی و داشتن  کاھش آگاھانه ميزان باروری و کاھش فاحش نقش خانواده و گرايش به تک زوجين،

ھايی   ھمگی حکايت از تغييرات عمده در نگاه زنان به ھويت جنسيتی خود و نقش اقتصادی، تحصيلات بالا و آگاھی،

 .اند کنند و برای آينده خود در نظر گرفته دارد که برای خود تعريف می

» مادر فداکار«يا » ی فرمانبردارکدبانو«ھا، افسانه زن  اند و در تفکر آن مردان امروز ھم تا حدودی متحول شده

ھای  ھاست که مردان و زنان در زندگی مشترک خود، از تقسيم کار و مسئوليت در حقيقت سال. تر شده است رنگ کم

شان بتواند دوام  اند تا زندگی مشترک خانگی و فرزندپروری ميان خود را با معيارھای امروزی تعريف و تعيين کرده

چون گذشته، گوش به فرمان مردان  نان در قالب ھويت جنسيتی خود ديگر حاضر نيستند ھمدر واقع ز. داشته باشد

صورت انسان متفکر و مستقل متکی به خود و  باشند؛ بلکه ھويت خود را به...) پدر، برادر، ھمسر و ( زندگی خود

ھای جنسيتی  ھای کليشه  از ذھنيتتدريج ھای جديد مردان ھم به زمان نسل ھم. کنند ھای رشد بازتعريف می دارای قابليت

ھای دھه ھفتادی و ھشتادی، آشکارا شاھد ھمراھی و ھمبستگی سياسی و اجتماعی زنان  دليل در نسل ھمين دور شده و به

ويژه پدرانی  کنيم؛ به چنين از جانب والدين دختران امروز مشاھده می اين تغيير را ھم. و مردان ايران با يکديگر ھستيم

شان به اھداف و آمال متفاوتی در مقايسه با  يابی دختران تری نسبت به دست ھای اخير، آمادگی بيش که در دھه

شان، حتی زمانی که  برای مثال، ھمين پدران، امکانات را برای ادامه تحصيل دختران. اند شان، از خود نشان داده مادران

اند، فراھم  شان داشته ه کشوری غير از سرزمين مادرینياز به سفر به استانی غير از استان محل تولدشان يا حتی ب

شان، منع يا محدود  يابی به اھداف آرزوھای ھای گذشته، او را از دست اند و صرفا به دليل دختربودن ھمانند نسل کرده

ان و ھا و نيازھای دختر اند که بايد به خواست گمان اين پدران و مادران، به اين باور قطعی رسيده بی. کنند نمی

شان، بازتر  يابی به آرزوھای سان توجه کنند و دست نسل جوان را برای دست ای برابر و يک شان، به شيوه پسران

ھايی دست يابند که بتوانند شايستگی و توانايی خود را به اثبات   زنان خود در تلاشند به جايگاه در نتيجه،. بگذارند

  .  کلی محو نمايندتدريج تفکرات مردسالاری را به برسانند و به
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دھد که ھر کجا موانع فرھنگی پدرسالارانه، زنان را از ورود به بازار رسمی اشتغال  آمارھای عرصه اقتصاد نشان می

 حضور خود را عرصه بازار کار غيررسمی بسط داده و از ھر فرصتی برای  بازداشته است، زنان مصرانه و ناگزير،

ھای اجتماعی  اند؛ برای مثال فعاليت روزافزون زنان در تجارت مبتنی بر شبکه دهجبران اين فاصله جنسيتی استفاده کر

فروشی در مترو و نظاير آن، شواھدی از اين تلاش روزافزون دختران  يا در توليدات خانگی يا حتی توسل به دست

گيری  ی در شرايط شکلبازاری که حت. خواھند تسليم موانع بازار کار رسمی شوند دھد که نمی جوانی را به دست می

کاری در ميان فعالان  ھای بالای بی که با نرخ حالی دھد و در اولويت را به استخدام مردان می ھای شغلی،  فرصت

  .کاری برای زنان دوبرابر مردان است  نسبت بی  مواجھيم طبق شواھد رسمی،  در ميان مرد و زن، اقتصادی،

  رسد زنان اين روزھا  به نظر می ھای اخير در ميان نسل جوان ويايیدر عرصه فعاليت سياسی نيز با توجه به پ

البته در اين مسير، زنان جوان، اشتراکات . اند ھايی برای تاثيرگذاری بر روند تحولات سياسی، صورت داده تلاش

 از عزم مشترکی  ھايی خلاف جريان مسلط در صحنه سياسی، اند که با دارابودن ايده زيادی با مردان جوانی پيدا کرده

خواھی اجتماعی و سياسی، در  رو برخوردار شده و در نتيجه، در اين مسير مشترک تحول کردن موانع پيش برای ھموار

سرنوشتی دختر و پسر، در اين مقطع، به امر غالب تبديل شده  اينجاست که ھمدلی و ھم. اند عمل از ميان برداشته شده

 .است

ھا  ترديد آن  بی .ھای آموزشی ھستند ھای آشکار در سطح اعتراضات خيابانی و محيز ه فعال صحن جوان، اينک نيروی 

ھا کاری را  اين.  به ميدان بيايند طور با جرئت اند اين توانسته ھای پيشين نمی  تشويق والدين و نسل بدون تاييد و حمايت،

به . ارند و يا اين که تصورش را در سر داشتنداند و تجارب مثبت و منفی د ھای پيشين يا انجام داده کنند که نسل می

 انباشته و   شوند، ھای پيشين محسوب می نمايندگان نسل  اين پيکارگران جوان و جديد که در صحنه عمل،  نظرم،

ھای گذشته  ھنگامی که اين نسل به تجربيات زيسته نسل. ھای قبل از خود ھستند ھای نسل شده آرزوھا و حسرت متراکم

گرم  خوش و دل يابد که بتواند برای امروز و فردايش دل  الگويی برای تقليد يا تمکين يا صبر برای خود نمینگرد، می

  .دھد چنان پايداری و پافشاری به خرج می ھايی کاملا نوی متوسل شده است و در اين مسير نيز ھم اين شيوه  باشد؛ بنابر

دھد و نه حتی اگر ايشان  ھا گوش نمی اند و کسی به سخنان آن دهھاست که جوانان به حال خود رھا ش در جامعه ماف ده

در حاکميتی که رھبری و بسياری از مسئولان . ساز بوده است ثمر و در عين حال ھزينه فرياد ھم زده است، تاکنون بی

ادی است که جوانان انگارانه تنھا تصور شده عامل اقتص اند، ساده ولد بوده و آن، نگران کاھش نرخ ازدواج و افزايش زاد

را از ازدواج رويگردان ھستند و علل فرھنگی و تغيير افکار و سبک زندگی با معيارھای دوگانه در درون و بيرون از 

تا جايی که . آمده است  چرا که اين موارد به مذاق حاکميت سرکوبگر و ارتجاعی، خوش نمی خانه، ناديده گرفته شده

ھای تغييرات ارزشی و سلايق جوانان را در معرض ديد حاکمان  عات جوانان روندھای حوزه مطال بسياری از پژوھش

ھاست به  ھای حرکت جوانان سال نشانه. گيرد ھا قرار نگرفته و نمی گيری ھا معمولا مبنای تصميم اند اما پژوھش گذاشته

کردن مطالبات  ا برای اجرايیھ شناسان و اقتصاددانان آمده است، اما ھمه راه چشم افکار عمومی و بخشی از جامعه

المللی  در چنين روندی است که آمارھای مھاجرت بالای جوانان و حتی دارندگان جوايز بين. جوانان مسدود بوده است

درخواست جوانان . نيز پيش از اين با حيرت حاکمان مواجه بوده است) به قصد کار يا تحصيل( ھای مختلف در عرصه

ھا از طريق ابزار   آن ھايی که در ساير کشورھای ھمسايه ايران و يا جھان که سبک زندگی برای برخورداری از حداقل

  .جايی ھم به شمار رفته است  عمدتا تقاضاھای نامربوط يا نابه اند، از سوی مسئولين حکومتی، ای آشنا شده رسانه

 جديدی از کنشگری فعال و ابتکارات زنان، اشکالی. اما اکنون، برگی نو در تاريخ جنبش زنان ايران ورق خورده است

ھای مثبتی به بار آورده است و در نتيجه، بر  اند که ھمراھی ھای اخير در معرض ديد افکار عمومی قرار داده را در ماه
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. اند، افزوده است تر و مستمر در مسير نويی که برگزيده ھای خود و تلاش بيش شان برای پيگيری خواست نفس به اعتماد

ھا و  اند که افق ھای نوين اطلاعاتی و ارتباطی قرار گرفته زمان در معرض دستاوردھای فناوری ير، ھماين تغي

اين امر مصادف است با . اندازھای متفاوت فرھنگی را پيش چشمان نيروی جوان به ويژه زنان نمايان کرده است چشم

  گيری نخواھی بر شکل ھای زندگی که خواھی بکھا و س شدن و انتشار و انعکاس تنوعی از ارزش فرايند عمومی جھانی

دھند که زنان  آمار و شواھد تحقيقاتی نشان می. نيازھا و مطالبات متفاوت جوانان در ايران و جھان تاثيرگذار بوده است

 دلايلش  ند،ا تر جذب اين تغييرات بوده  توانمندتر و مصمم تر، شان باسوادتر، آگاه جوان امروز اين ايران، مسلما از مادران

شدن در نتيجه افکار و رويکرد  داشته ھا تجربه تبعيض جنسيتی و عقب نگه ھا برای جبران سال  آن را بايد در تلاش

 . زده يافت پدرسالارانه جنسيت

اگر تنھا به شکاف . اند جای تعجب ندارد که زنان در عرصه تلاش برای احقاق حقوق خود پيشاپيش مردان حرکت کرده

 عرصه اقتصاد نگاه کنيم، به سادگی متوجه عدم تناسب فاحش ميان نسبت افزايش سطوح باسوادی و جنسيتی در

حتی وقتی به مشاغل به . شويم شان در بازار کار ايران می تحصيلات دختران با نسبت اشتغال زنان و مشارکت اقتصادی

اند؛  گونه مشاغل اشغال کرده ريتی را در اينھای مدي نگريم، باز عمدتا اين مردان ھستند که پست می» زنانه«اصطلاح 

اند، با اين وجود پس از   خود را به مدارج بالای تحصيلی رسانده که زنان با اتکا بر تلاش پيگير، يعنی با وجود اين

ھای شغلی مورد علاقه خود مواجه  يابی به جايگاه التحصيلی با درھای بسته يا ديوارھای بلند حاکميت برای دست فارغ

 .شود ھای بھتر اجتماعی، به رويشان بسته می بسياری از درھای موقعيت. شوند می

 امسال، زنان خواھان رھايی، آزادی و عدالت ھستند و در اين مسير از ھيچ کوشش و مارچدر ھر صورت در ھشت 

 .ای رويگردان نستند مبارزه

، تصاوير شکوھمندی از مبارزه و جسارت در معرض ھای اخير ويژه در ماه وچھار سال گذشته و به زنان ايران در چھل

آرزوھا، شادی و اميد برای ازادی، » برای« شور رھايی، سرود جھانی . اند ديد افکار عمومی مردم جھان قرار داده

 . اند خلق کرده

ھا و   با ايدهطلبی و اقتدارگرايی، دور از ھرگونه اشکال قدرت خوبی نشان داده که به به» زن، زندگی، آزادی«انقلاب 

طلب، از پايين و خودمديريت بوده  ھای سياسی قدرت  ابتکارات نوين و دموکراتيک، مستقل از دولت، احزاب و سازمان

اند و با   جديدی را در مقابل جامعه قرار داده ، تجربه…دھی شوراھای جوانان، محلات و و با تلاش در جھت سازمان

دنبال منافع  ھا که عمدتا به سازی رسانه نه دخالت خارجی، نه اپوزيسيون و چھره، »خواھيم، نه رھبر نه شاه می«شعار 

کند بين انسان و طبيعت  انقلابی که تلاش می. ای خود ھستند، جايی در اين انقلاب نوين ايران ندارند حقير سياسی و فرقه

خود را از دست دادند، زخمی شدند و ای جان   ساچمهھای جنگی و زنانی که در اثر شليک گلوله. و کل ھستی آشتی دھد

 .چشم خود را از دست دادند

شده در بھمن  ای ثبت دھد که بالاترين تورم نقطه ھای مرکز آمار نشان می ، بررسی١۴٠٢ و سال مارچدر آستانه ھشت 

  بوده و تورم۵/٧٩١کننده در اين گروه  شاخص قيمت مصرف. امسال مربوط به گروه ھتل و رستوران بوده است

ای، درصد تغيير عدد شاخص قيمت، نسبت به  منظور از نرخ تورم نقطه.  درصد رسيده است٧٩ای آن به حدود  نقطه

 .ماه مشابه سال قبل است

تر از   درصد بيش٧٩طور ميانگين  اين بدان معناست که ھزينه خانوارھای کشور برای استفاده از ھتل و رستوران به

ست که تورم  در شاخص قيمت يک سال منتھی به نيمه زمستان امسال در حالیاين افزايش .  شده است١۴٠٠بھمن 
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 درصد تخمين زده شده و شاخص قيمت در آن مقطع برابر ٨/۶ تنھا ١٣٩۶ای گروه ھتل و رستوران در بھمن سال  نقطه

 . درصد افزايش در پنج سال۶٢۵اين يعنی .  بوده است١/١٠٩با 

 درصد ثبت شده که بيشترين مقدار از ابتدای ۶/٣٢ای در بھمن امسال،  نقطهنيز تورم » تفريح و فرھنگ«در گروه 

 . بوده است١۴٠١

سو به دليل رشد  ھا طی چند سال گذشته، از يک دھد که خانواده بررسی متوسط ھزينه درآمد خانوارھای کشور نشان می

يش نرخ بليط ھواپيما، اتوبوس و شديد قيمت کالاھای مصرفی ضروری از جمله خوراک و مسکن و از سوی ديگر افزا

اند و  گير تفريح و گردش شده ھا، مجبور به کنار گذاشتن يا کاھش چشم ھا و رستوران چنين افزايش قيمت ھتل قطار و ھم

 .شان تغيير يافته است سبک زندگی

ھای  اند ھزينه دهعبارت ديگر، چون غذا و مسکن، کالاھايی ضروری و غيرقابل جايگزين ھستند، خانوارھا ناچار ش به

 .شان حذف کنند ديگر زندگی خود را از سبد مصرفی

ھای  شود نسبت فعاليت ھای مختلف مشاھده می ھای خانوار در بخش ھای مرکز آمار در خصوص سھم ھزينه طبق داده

د درص ٢از متوسط ھزينه خانوار شھری در سال گذشته تنھا حدود » تفريح، سرگرمی و خدمات فرھنگی«مربوط به 

 . واحد درصد کاھش يافته است٢ حدود ٩٣  بوده که در مقايسه با سال

 درصد بوده که از ماه گذشته روندی صعودی به خود ۵/۴۶ای در بھمن امسال  در گروه کفش و پوشاک، تورم نقطه

 .گرفته است

 سھم مصرف ١٣٩٠ھه ھای اخير موجب شده تا طی د ھای پوشاک و کفش در سال کارشناسان معتقدند اين رشد در ھزينه

تر  کنند و بيش ِھا به پوشاک حداقلی بسنده می عبارت ديگر، خانواده به. کفش و پوشاک به طور قابل توجھی کاھش پيدا کند

 .اند درآمدشان را صرف خوراک و مسکن کرده

 ٢ با ٩٣ال  درصد در س۶از ھزينه خانوارھای شھری از » کفش و پوشاک«ھای مرکز آمار ايران، سھم  براساس داده

ھای خانوارھای  روند نزولی سھم مصرف پوشاک از ھزينه.  رسيده است١۴٠٠ درصد در سال ۴واحد درصد کاھش به 

 .ھا رقم زده است  واحد درصد افت را در اين سال۶تری داشته و  روستايی مسير پررنگ

فته که فقط در دو روز شنبه و يکشنبه حمله به مدارس دختران که از ابتدای آذر سال جاری شروع شد، به حدی شدت گر

 مدرسه دخترانه در نقاط مختلف ايران انتشار يک گاز ناشناخته و به دنبال آن مسموميت ٢٠٠ اسفند بيش از ١۴ و ١٣

 .آموزان و در مواردی کارکنان مدرسه را گزارش کردند دانش

ھای دخترانه را ھم ھدف قرار   متعددی خوابگاهھای ديگر و در موارد ھا که در موارد معدودی پسران، جنسيت اين حمله

ھا  رسد که در مورد آمران، عاملان و چگونگی آن نظر می ھايی که به »دانيم ھنوز نمی«ھا و  داده، با وجود تمام ابھام

خواھانه در زمينه  ای ھماھنگ و با ھدفی مشخص است؛ حمله به مطالبات و دستاوردھای برابری وجود دارد، حمله

ھا مبارزه  را پس از سال آن حقی که . راندن زنان ايران از حضور در اجتماع  و تحصيل دختران، با ھدف عقبآموزش

 .اند دست آورده و با چنگ و دندان و خون جگر حفظ کرده به

. ست اين خاصيت مردسالاری و در اينجا مردسالاری مذھبی. دارد ای از سرکوب زنان دست بر نمی مردسالاری لحظه

ای ست که مطلوبش خاموشی و اسارت و گاه، نيستی زنان است و اگر با آن مبارزه »روال عادی«الاری ھمان مردس

 .کشد  می نکنيد، شما را در مرداب خود پايين

اند تا حضور دختران در   در شھرھای ايران فعال شده- دانيم ھنوز نمی- ربط به ھم  ھايی ھرچند پراکنده و شايد بی گروه

شان، ھمه تحت ستم نظام مردسالار  ھای ھويتی نظر از ويژگی اری و آگاھی دختران و زنانی را که صرفاجتماع و بيد
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ماه از آغاز جنبش  ظاھر ناشناخته به فاصله کمتر از سه ھای به اين گروه. اسلامی ايران قرار دارند، به خطر بياندازند

راضات در اين جنبش را ابتدا در قم و سپس در سراسر ھای اصلی اعت ، مدارس يعنی يکی از کانون»زندگی آزادی زن «

ھا را  تا ھم ھمانند باقی حملات تروريستی ترس و وحشت و واکنش روانی بيافرينند و در مدرسه. اند ايران ھدف گرفته

و مقنعه اند  داده»  زندگی آزادی زن«ھا شعار  آموزی که در مدرسه ببندند، و ھم با حمله شيميايی از ھمان دختران دانش

الله خمينی گرفتند، جسمی مريض و  ای و روح از سر برداشتند و انگشت ميانی خود را به سمت تصوير علی خامنه

 .نشين بسازند خانه

ھای  گروه«ھای جنسی معترضان گلوله شليک کردند يا پيشتر  به ھمان روشی که نيروھای امنيتی به چشم و سر و اندام

 .چاقو فرو کردند» بدحجاب«پاشيدند و به باسن زنان روی زنان اسيد  به» ناشناخته

تان يا مارچآموز را مسموم و روانه بي ھايی که ھر روز در شھرھای بيشتری دختران دانش درباره آمران و عاملان حمله

 .ھای زيادی وجود دارد زنی کند، گمانه خانه می

برداری و   گروھی ھم مسئوليت تحقيق و نمونهھيچ. ھنوز ھيچ گروھی مسئوليت اين حملات را برعھده نگرفته است

حال تعداد نامشخصی از والدين  اما نيروھای امنيتی تا به. گيرانه را نپذيرفته تابيدن نور بر حقيقت يا حتی اقدامات پيش

 .اند آموزان را دستگير کرده معترض و دانش

ھای  ذھن. دن حرف زنان ھم وجود دارد ميلادی اصرار بر باورنکر٢٠٢٣ شمسی و ١۴٠١حال ھنوز در سال  در عين

زده ھم طبق عادت ھميشگی، شواھد عينی از شنيدن صدا و ديدن اشيائی شبيه بمب يا بادکنک حاوی سم و  جنسيت

 .بخوانند» ھيستری جمعی«اند واکنش روانی به اين حملات را  استشمام بوی گازھای سمی را کنار گذاشته و سعی کرده

ھا از شروع  ھا در حالی که ماه ھايی از درون حکومت ايرانند و مصونيت قضايی آن يا گروه  مظنون اصلی اما گروه

ترين حالت  توان انتقام يا در ساده اين حملات را می. کند گذرد و ناشناخته ماندنشان اين ظن را تقويت می حملات می

ی دختران جوان متوجه نظام جمھوری ويژه از سو ھا و به که از مدارس و دانشگاه» خطری«العملی دانست به  عکس

 .ست اسلامی

شکل بالقوه فعال، که دستگاه  آموز است به عنوان نيرويی اجتماعی و به حمله به مدارس حمله به زن نوجوان دانش

حمله به مدارس حمله به . ھای چند سال اخيرش مواجه کرده است  ای را با يکی از بزرگترين چالش حکومتی علی خامنه

آل نوستالژيک  خواھد و در مقابل ايده و برابری و حق بر بدن می» رفاه«عنوان قشری که  آموز است به ان دانشزن نوجو

 .کند طلبان از گذشته، آينده را طلب می مذھبيان و سلطنت

آموزان  زاده، معاون آموزش ابتدايی وزارت آموزش و پرورش در دی سال جاری تعداد نھايی دانش رضوان حکيم

 .)ايسنا( نفر اعلام کرد ۶٧٧ ھزار و ٣٧۵ ميليون و ١۵ را ١۴٠١-١۴٠٠ شده در سال تحصيلی نام ثبت

ھای مجلس، در فاصله سال   بھمن و گزارش مرکز پژوھش٢۴ھمچنين براساس آمار اعلامی آموزش و پرورش در 

 ترک تحصيل نوجوانان آمار. اند آموز در نقاط مختلف ايران ترک تحصيل کرده  ھزار دانش٢٧٩ حدود ١۴٠٠ تا ١٣٩٩

 . ھزار نفر رسيده است١۵۴ ھزار نفر به بيش از ۶٠دوره متوسطه اول ھم افزايش پيدا کرده و از 

ھای درس به مدرسه  شدن کلاس  و غيرحضوری١٩گيری کوويد آموزان پس از تبعات ھمه بخشی از اين دانش

» فرھنگ«فقر اقتصادی و : اند  داشته تشديد کردهاند اما اين تبعات بيشتر وضعيتی را که پيش از آن وجود برنگشته

 .ستيز زن

، فقر اقتصادی »جامعه شناس«مقدم  الله قرايی کنند از جمله امان به گفته اغلب کارشناسانی که در ايران فعاليت می

 و )کار کودکان(ھا به سمت کسب درآمد  شدن اجباری آن تحصيل پسران و روانه مھمترين عامل افت تحصيلی و ترک
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فقر فرھنگی اھميت بيشتری دارد تا «حال  اما در عين. مھمترين عامل ممانعت از تحصيل دختران است» فقر فرھنگی«

زنند تا زمينه تحصيل  ھايی که مشکلات اقتصادی دارند از نان شب خود می فقر اقتصادی چون بسياری از خانواده

و فکری مناسبی در افراد برای مھيا کردن تحصيل کودکان ديده فرزندان را فراھم کنند اما در فقر فرھنگی آگاھی ذھنی 

 «.شود نمی

ای با خبرگزاری تسنيم، علاوه بر عدم  ًمحمدمھدی کاظمی، معاون وزارت آموزش و پرورش ھم اخيرا در مصاحبه

تحصيل  دسترسی به مدرسه در محل زندگی، مشکلات فرھنگی و اقتصادی و ازدواج را از دلايل مھم در ترک

 .آموزان عنوان کرده است انشد

مصطفی اسدی، . گذارد ھای مختلف ديگری ھم بر تحصيل دختران تأثير می ھای جنسيتی به نحوه در اين ميان تبعيض

کرده اشاره کرده  کارشناس آموزش و پرورش در يک مصاحبه به صورت مشخص به حقوق بسيار پايين زنان تحصيل

ھای بسيار کم کار  شوند برای کسب درآمد، با حقوق ھای تحصيل کرده مجبور می گاھی بسياری از دختر خانم«: و گفته

کنند و اين موضوع روی فرزندان کوچکتر ھم  ای باشند، مشکلاتشان را مطرح می کنند و وقتی اينگونه افراد در خانواده

 «.شود گذارد و به عامل بازدارنده انگيزشی برای تحصيل تبديل می تاثير می

آيد  شود و کمتر پيش می کشی جنسی و کسب درآمد خانوار انجام می  سال با نگاه بھره١٣ھای دختران زير  اجعمده ازدو

فروش دختران برای ازدواج موقت يا . که خانواری از لحاظ معيشتی مشکل نداشته باشد اما به کودک ھمسری تن دھد

توانند از فرزند خود  شود که نمی ای می ھا به گونه دائم ريشه در مسائل اقتصادی دارد و گاھی وضع معيشتی خانواده

نگھداری کنند و ناچار ھستند تن به ازدواج زودرس دھند تا اصلاحا ھم يک نان خود از سر خود باز کنند و ھم در قالب 

 درآمدی کسب کنند البته به اعتقاد من ايراد اصلی به نظام اقتصادی کشور وارد است که… شيربھا، وام ازدواج و 

 .ھا ايراد گرفت توان از خانواده ھا را ناچار به اين کار کرده است و خيلی نمی برخی خانواده

، نوشته مردان و مصوب ١۴٠٢بينيم در بودجه  شود که می نيت اصلی نظام مردسالار اسلامی زمانی بيشتر برملا می

وامی که برای سال . اند بالاتر برده درصد ٢۵ سال را ٢٣مردان در دولت و مجلس، وام ازدواج برای دختران زير 

ماه   ٨ھای مجلس، در   ميليون تومان بيشتر از سنين بالاتر تعيين شده بود و طبق گزارش مرکز پژوھش٣٠ ھم ١۴٠١

 ١۵٠ھا  شمار کودکانی که ازدواج با آن.  سال پرداخت شده٢٣ زن کمتر از ١۴٠ ھزار و ١۵٧نخست سال جاری به

 .ردان بزرگسال کرده، معلوم نيستميليون تومان وام نصيب م

کشد و نقش مادری، دست کودکی را که مورد تجاوز جنسی قرار  ھای درس بيرون می نقش ھمسری دختران را از کلاس

در اين ميان فقر ھم با مردسالاری ھمدست است و نتيجه را . کند گرفته و باردار شده، گاه تا ابد از تحصيل کوتاه می

 .کند تضمين می

تری از ممانعت از تحصيل و آگاھی زنان را نصيب حکومت پدرسالار  گذاريی در عمل حتی نتيجه مطلوب سياستچنين 

به عنوان . »روند برخاسته از فقر اقتصادی و فقر فرھنگی«عنوان نتيجه يک  داشتن زنان به سواد نگه کم: کند اسلامی می

 .و خارج از کنترل دولت» مسئله داخلی خانوادگی«يک 

 کند گرد می مردسالاری شما را مجبور به عقب: شمنی با زنانسم د

 .برد تر می مردسالاری دينی شما را از حداقل مطالباتتان عقب

اند، يکی از  ھايی که مطالبات حداقلی جامعه در جنبش زن، زندگی، آزادی را تصوير کرده انتشار منشورھا و بيانيه

امينی کوبيدند و جان او را گرفتند، ) مھسا(با ھمان دستانی که بر سر ژينا ھا پس از اعتراضاتی بودند که  مھمترين گام

 .سرکوب شد
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اين اعتراضات ھمچنان ادامه دارد و ريختن خون صدھا نفر و دربندکردن ھزاران نفر از يک سو و جنگ سايبری و 

 .ا خاموش کندنتوانسته صدای معترضان ر» ژن، ژيان، ئازادی«مقابل » مرد، ميھن، آبادی«رواج شعار 

ھای جمھوری   حقی که سياست. يکی از مھمترين مطالبات مطرح، تبيين دسترسی به حق آموزش رايگان و برابر است

ھا که به فقر، نبود  علاوه مرکزگرايی اين سياست ای، نظامی، اقتصادی و جمعيت و به ھای ھسته اسلامی در زمينه

را از دسترس جمعيت زيادی از  اند، آن ه دختران به ازدواج منجر شدهويژ آموزش به زبان مادری و اجبار کودکان به

 .کودکان و نوجوانان خارج کرده است

آموزی  ی غذايی و وسايل مورد نياز تحصيل برای ھمه، در تمامی مقاطع، زير نظر شوراھای دانش ارائه رايگان وعده

ھا و اشخاص  ای از گروه  گسترده با استقبال مجموعهھم که   تشکل و نھاد صنفی و مدنی٢٠و دانشجويی منشور مطلبات 

در داخل و خارج از ايران مواجه شد، گرچه به صورت مستقل در مطالبات حداقلی مسئله آموزش را جدا نکرده اما بر 

 .ھای جنسيتی و جنسی و ستم مذھبی و قومی از جمله در حوزه آموزش تأکيد کرده است شدن تبعيض لزوم برچيده

کند،  ه جامعه مدنی ايران خواسته برابری در دسترسی به محتوی، ساختار، فضا و زبان آموزش را طلب میھمزمان ک

 .اندازد آموز در مکان آموزشی را به خطر می مردسالاری مذھبی صرف حضور دختر دانش

ادن فرزندشان به مدرسه خاطر ناامنی از فرست اند به به نحوی که در روزھای گذشته رفته رفته به شمار والدينی که گفته

 .کنند، افزوده شده است خودداری می

ای  اگر لحظه. کند شان می سازی کرده و توجيه ست که عادی ھايی اين خاصيت مذھب مردسالار، و نابرابری و تبعيض

برد و   می شبه عقب ايم، يک ھا تلاش و تقلا به آن رسيده دست از مبارزه برداريم، ما را از دستاوردھايی که پس از سال

 زمانه. کشد تر می  و پايين اگر به اعتراض و مقاومت ادامه ندھيم، ما را در مرداب خود پايين. گرداند به جای اول برمی

  


